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[ انتشار این اثر صرفاً براساس احیاء متون کھن اسلامی است و به منظور رعايت 
امانت كليه مطالب عیناً نقل گردیدہ است] 


حاپ اول زمستانذ ۱۳٦١١‏ 
جاب ديبا ‏ تھران 
حق جاب و انتشار مخصوص بنیاد قرآن است 


سخن نیاد * 


[ستابش خدای راء ستوده صفات. ۲ که قرآن را براساس علم ۲ (مانند 
کتب پیشین آسمانی) با آبات روشن." بر بندۂ خود نازل کرد تا حق را از باطل 
جدا کند.۲ وبه راهى که از همه راهها مستقیم تر است هدایت فرماید.* چرا در 
اين کتاب تفکرنمی کنید؟* پیروآن شو ید و پرهیزکاری نمائید؛] 

[قرآن چراغی است که روشنی آن فرو نمی نشیند» چشمه زابنده‌ای 
است که واردین از آن نمی کاهند؛ نشانه‌هائی است که روند گان بی آنها راہ 
نمی یابند دلیل کسی است که به آن سخن گوید. فیروزی کسی است که 
آنرا حجت آوردہ نگھدارندۂ کسی است که به آن عمل کند» سپر کسی است 
که به برگیرد دانائی کسی است که در كوش دارد؛ همانا قرآن كان ایمان و 
کانون آن. سنگ‌های بنای اسلام و پایه آن» میدان‌های حق و راه‌های آن 
میباشد. ٩]‏ 

[بار خدايا ما را از کسانی قرارده که به ریسمان قرآن چنگ میزنند؛ و 
در فهم متشابهاتش» به پناهگاه محکم و استوارش پناه ميبرند» و در ساية بال آن 
آرام میگیرند؛ و به روشنی بامدادش راہ مییابند و بدرخشیدن روشنائی أن اقتدا 
می کنند؛ و از چراغ آن چراغ میافروزند و هدایت و رستگاری را در غير آن 
نمی طلبند. ١]‏ 


» سه بخش اين مقدمه, بترتیب از قرآن, نهج البلاغه و صحيفة سجاديه اقتباس شده است. 
۱)فصلت/ ۲] ۲)اعراف--۵۲ (٣‏ ج/١٦۱‏ ٤)فرقان/١‏ ۵)اسراء/۹ ٦)نساء/۸۲‏ 
) انعام/7 ۱۵ ۸)نهج البلاغه/ خطبة ٩‏ ٩)صحیفهٌ‏ صحادیه/دعای LY‏ 


ay 
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مرکز پخش: ناص رخسرو کوجه حاج نایب شماره ۲٢‏ 
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بادداشت 
خوانئدة Al S‏ 6 من اين دفتر کهن هزارسالة دانشمندی روشن دل درون بین 
مسلمان ايرانى را كه شيفتة فرهنگ و ادب سرزمين ايران بوده است و نگارشهای اوهم 
حر دو سه دفتر همه به زبان شیر ين فارسى است؛ ار روی دو نسخة كهن رسا ونارسا 
كه انها را در ديباجه شناسانده ام پیراستم ودر بندشمارى و نشانه گذاری ان کوشیدم» 
تا بهتر بتوان از آن مطلب را در یافت. 

افسوس که نسخه‌ها گاهی نادرست و پاره‌ای جاها ناخوانا بود و بيش از اين 
نتوانستم آن را درست و رسا نشان دهم. عکس دو نسخه را هم در دنبال أن گذارده ام» 
خواهش می كنم آن را بخوانید و با عکسها بسنجید اگر جایی را من بد خوانده‌ام ويا 
پیشنهادی در خواندن واژه‌ها دارید برگویید و مرا راهبری فرمائید. هم از شما 
م۲ ۰ 1 ۰ “Ts ۰ ۰ a‏ 
سپاسگزار خواهم بود وهم درحاپ دوم اناز هنموبی شما بهره خواهم برد. از نیاد فران 

سپاسگزارم كه جاب اين دفتر را پذیرفت و از هیچ کوششی دراین رمیته در يغ نكرد. 
يارى و کمک از خداوند است وبس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


دیباچه 

در كتابخانة کوپر ولو محمد در شهر استانبول, جنگ ومچموعه ای است به 
شماره ۱۵۸۹ء که بخش ۸٩‏ أن دفتر يست به نام ونشان جامع الحکمه از افضل الدین 
کاشانی که در آن به بهانة تاو یل «بسمله» پاره‌ای از مسائل فلسفی و عرفانی را به 
روشی ple‏ باطنى آورده» و در آن به HLS‏ حرفهای نوزده كانه بسمله, نوزده خش 
گذاردہ است. 

در آغاز آن فهرست بخشهای نوزده گانه است از حرف باء دربارةٌ آفر پنش 
خداوند, تا می رسد به حرف ميم دربارة موالید عالم يا گیتی. سپس درپایان دیباچه 
می گو ید كه در این رساله از حرف میم كه باز پسین است آغاز می شود ودر پایان 
می رسد به حرف باء که نخستین می باشدء تا از آفر ید گان به آفر یدگارپی برده شود. 

دفتر يست بسیار شیوا با SGU‏ کاری‌های فلسفی فراوان, و شاید بسیاری, از 
جنین نگارش کاشانی آ گاه نباشند. در آن به برخی از مباحث فلسفی مانند علت نبودن 
خدا برمی خور یم که جز در حقایق باطنی اسماعیلی نیست. 

من از دير باز شيفتة اين نگارش بودم» و می خواستم آن را درست بخوانم ودر 
نویسم وجاپ کنم. وازنسخة دیگر آن تا چند روز پیش آگاه نبودم . در برگهای 
پراکنده‌ای که داشتم چند صفحة عکسی بود از دفتری عرفانی و ناشناخته از بیروت» که 
به دستیاری دوستی دانشمند می خواستند ان را برای فروش نشات دهند. دانشمندان 
کتاب شناس دانشگاه تهران که وصف OT‏ راشنیده‌بودند,نادیده پسندیدند که خر یداری 
گردد. من عكس چند صفحه ای را از آن دوست درخواستم» وپس ازمدتها به من رسید. 
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ولی خبری از دارندهٌ نسخه نشد» و نمی دانم سرنوشت آن دفتر هم جه شده است. من 

ماندم و این نه صفحة عکس (پنج صفحة آغاز» وچهار صفحة انجام دفتر) و هرچه Oly‏ 

5 .جج 75 ھے Tes‏ 3 : 5 

بیشتر می نگر يستم » بيشتر شیفتة ان می شدمء ولى راہ بجايى نمی بردم كه جيست و از 
کیست, جون یک صفحة آغاز نسخه افتاده است. 

۰ ۰ ٠. ٤ گے ع‎ - ۰ ۰ 

این روزها که سرگرم مجمل الحكمة يا ترجمة كز يده رسائل اخوان الصفاءو 

OWS‏ الوفاء هستم » ودر انديشه گردآوری نسخه های کهن آن می باشم» و ناشاختگی 

آن هم برای من خود گونه ای دشوارى استء به گمانم رفت كه شايد ميان آن وميان اين 

دفتر ناشناخته, وجامع الحكمة كاشانى پیوند گونه ای باشد. يس بايد هر سه را با هم 

سنجید وشايد به همانندى آنها برخورد. زيرا در هر سه روش باطنی بكار برده شده 


است. 

درست كه بدینها نگر يستی ديدم كه در جامع الحكمه نوزده بخش است. و در 
اين دفتر هم نوزده بخش است. با ژرفی بیشتری بدانها نگر یستم» دیدم شگفتا این دو 
دفتر دو نگارش يا ورسیون و رسانسيون یک دفتر است» و بايد هر دو از كاشانى باشند؛ 
با اين جدایی که اين دفتر را ابو بكر بن‌علی بن احمد اندرابی درجاشت روزیک شنبه 
نشت وهفتم شوال ۵۷۲٦‏ نوشته» و كاشانى در گذشتۂ نزديك We‏ بايستى آن را در 
همین تار يخها به نگارش درآورده باشد. در برابره جامع الحكمة نسخة كوير ولو بايستى 
نزديك 6 ۷۵» گویا پس از ۱۷۸ سالی نوشته شده باشد. 

دورى دیگر اين دو نگارش از هم اينست كه آن دفتر كوتاهتر و فشردهتر و با 
سبکی كهن تر و از رھگذر تار يخ ز بان شیر ین فارسى ارزندهتر است» و در ان نسخه به 
بسيارى ازنكته هاى دستورى و املایی بر می خور یم . 

二 
حاسب, ر ياضى دان باطنی ء استاد خواجه طوسى بوده است (سير وسلوى طوسى »ص‎ 
۸ء من به ييشينه ای برنخوردم جز اينكه ديدم ناصر خسرو قباديانى در كفتار جهاردهم‎ 
۱۲۵ء جاب دوم تهران) بسمله را تاو یل می كند, وان را ده حرف‎ Ge) وجه دين‎ 
(ناهمانند)» و نوزده حرف (همانند و ناهمانند)» وجهار كلمه ونه پارہ می داند. و تاو يل‎ 
او به روشى دیگ و درست باطنى اسماعيلى است. مانند تاو يلهاى اساس التاويل و‎ 
تاو يل دعائم الاسلام ابوحنيفه نعمان مغر بى.‎ 





۹ 


اين را هم می دانيم كه على بن حسين ابن الولید الانف عبشمى قرشی» در 
گذشتة؛ ۵۵رسالة التسعةعشرالمفصلة دارد, که درآن از نگارش جعفربن منصور 
الیمن, وسراير المعساد سحستانی ياد کرده, و بايستى آن راييش از٦؛‏ ۵ ساخته باشد. به 
نوشتۂ يون والا در فهرست فرهنگ اسماعيلى (ص ۱۳٩‏ و45١)‏ یک نسخه از آن در 
کتابخانه شيخ عبدالحسين باحی در «دهاد» هند (ody‏ که برخی از نسخه‌های آنحا را 
شيخ اکبر على غدروی بدست آورده است. و بيشتر اينها را هم بهره‌ها در ۱۹۷۳ 
ete olen S‏ این زساله دانسته تیست: 

خوشبختانه سيد محمد حارثى در BAIT‏ ۵۸4 در بخش بيست و هفتم 
مجموع التر بيه ee‏ هميق رتالف را کذارده: GEN‏ وال ان هه ها کر مروف ia‏ 
توبینگن هست. در فهرست‌های يوذ Vip‏ ومجدوع (۱۳۲ و )۱٤٤‏ و ایوانف (۲۰۲ و 
۷ یاد اين رساله هست. افسوس که من آن را ندیده و نمی توانم چیزی در بارة آن 
بگویم که با جامع الحکمه کاشانی حه پیوندی دارد. 

يس از اين» جندین دانشمند در تفسیر بسلمه کتاب ساخته اند مانند: 

(۱) ابن بابو یه فمی رازی در معانی الاخبار بابهای ۲ و ۵ و ۷ به تفسير بسمله 
پرداخته است. 

(۲) ابی بكر ز ين الدین محمد بن موسی حاذمی همدانی شافعی ٤۵ E49)‏ ۵۸) 
تقسیر بسمله دارد که نسخه OT‏ در کتابخانه؛ غارف حکمت در مدینش ۱۲٩‏ در۵۸ برگ 
هست (لشریڈ کتابخانة مرکزی دانشگاه ۵: 46۳). سرگذشت او را بر وکلمن (۱: ۳۵ 
و ذیل ۱: 3068 ) و کحاله (16:۱۲) آورده اند. 

(۳) کتاب البسملة شهاب‌الدین ابی شامه عیدالرحمن شافعی در گذشتة 1٩۵‏ 
(ظاهر يه فقه شافعی ۳۵ ش ۱۵ نوشته ۷۳۹). 

(4) داودقی صری د رگذشتۀ ۷۵۱ که تاو یل بسمله دارد,ودرآن آنرابه صورت 
نوعی انسان تاو يل می کند» و پنج مقدمه در آن می آورد (دانشگاہ ۲ .ء 

(۵) رساله ای درهمین زمینه به روش عرفانی هست که درآن باء مرتبةٌ نخستین 
جھان يا عقل نخستین وعالم جبروت, و سین مرتبه دوم و نفس کلی ولوح محفوظ و عالم 
ملکوت و کتاب, وميم مرتبهُ سوم طبیعت کلی خوانده شده .واز اخوان الصفاء وفتوحات 
ابن عر بی در آن ياد شده» و شاید ازیسینیان باشد (ملک ۱۱۰۱/۲۱ نوشته 2۷ ۱۰) . 
































۱۰ 


(1) در التوضیحات الرشيدية ازرشيدالدين فضل الله همدانی .پرداختة برای 
الجایتی وگو یا ساختة در ۷۱۲ نيز تفسیر البسمله است به تازی با شعرهای فارسی به 
روش فلسفی و ادبی» و درآن به جهاردهيرسش پاسخ داده شده, و ياد ابوسعید ابوالخیر 
میهنی را نيز در آن دیدم. در آن گفته شده که به گواهی قرآنء در نام سلیمان 
پیامبراسرائیلی ‏ به مردم شهر سبا بسمله هست ( ذريعه ؛: 4۲۵ — فهرست فیلمها ۱: 
7 گفتار شادروان مینوی دریاد گارنامه يغمايى در بارة نگارشهای همدانی) . 

(۷) قطب الدين عبدالکر یم بن ابراهيم بن سبط الشیخ عبدالقادر گیلانی 
حنبلی (۸۳۲-۷*۷): الکهف والرقیم فى شرح بسم الله الرحمن الرحیم به درخواست 
عمادالدین بحیی بن ابی القاسم تونسی مغر بی به روش عرفانی » ودر ان از سال ۷۹۹ ياد 
شده است. دربارة حرف (م) که به شمارة ٤٤‏ است» گفته شده که آن رمز جهل راز 
عرفانی است (جاپ دكن در ۱۳۳۹ - بروکلمن ۲: ۲۰٢‏ وذیل ۲: ۲۸4-کشف. 
الظنون ). 

(۸)حلال الدین محمددوانی(۰۸-۳۸۰٩)‏ گزارشی به‌فارسی برعبارت«انا 
النقطه تحت GW‏ دارد که نسخةنوشتة ۹۳۹ آن در دانشگاه (4 ۱۰۲۱/۱) است 
(: ۷ ۲۲). 

)٩(‏ واين جز تفسير بسمله است به نظم فارسی به روش علم حروف در باره 
همان عبارت (دانشگاه ٤۰۰۹/۵‏ منزوی۲۲). 

(V+)‏ ابن كمال WL‏ (۸۷۳۔ ٠٤‏ ۹) رسالة فى تحقیق البسملة دارد به روش ادبی» 
و در آغاز آن جنین گفته است: قال الفقیه ابواللیث نصر بن ابراهیم السمرقندی حدثنا 
خلیل بن احمد قال حدئنا السراج قال فقيه بن سعید قال حدثنا داود بن ple‏ قال كان 
رسول الله ص س یکتب «باسمک اللهم» فلما نزلت سورة هود «بسم الله مجر يها و 
مرسیها» کتب«باسم الله» فلما نزلت سورة بنى اسرائیل «قل ادعوا الله اوادعواالرحمن» 
گت «باسم الله الرحمن» . فلما نزلت سورة نمل «أنه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحيم» كتب «باسم الله الرحمن الرحيم». ففى الخير دلیل على انه ليس جزإواول 
كل سورة ولكنها اية من کتاب الله. 

۱ می دانيم كه اين رای او را دانشمندان شیعی نمی پذیرند (بروکلمن ذیل 
wr ۷‏ دانشگاه ۹۲۷۸/۱٦‏ - گفتار قرو خان در بارة نگارشهای ابن كمال ياشا 





شماره ۵)۔ 
(۱۱) زین الدین شهيد انی )٩۱۲-۹۱۱(‏ هم تفسير بسمله دارد day yd)‏ 
24 . 

(۱۲) شيخ الاسلام ابو زکر یا یحی انصارى در REIT‏ ۱۰۹۲ هم تفسير يسمله 
دارد (سپھسالار ۳: ٣٤٤‏ ش 4/۳ ۵۲۳). 

(۱۳) مسألة فى البسملة از شيخ اسماعیل بن غنيم جوهری, B45‏ در ۵٦۱۱ء‏ در 
هفت مبحث که ادبى است (فهرست بلاغت ظاهر یه ۲۹۱). 

)10( محمد حسين بن شمس الدین نسابه برای پسر خود شمس الدین ابوتراب 
محمد تفسير البسملة ساخته است. از نسخه نوشته ۱۲۸۰ Ol‏ درذر بعه (4۲۵:4) ياد شده 
است. 

(۱۵) محمد حسین کلباسی شبخی در ۱۳۱۰ تفسیری بر بسمله نگاشته است 
(منزوی ۲۳ - دانشگاه ۱۹۳۷:۱۱ ش ٤/۳‏ ۲۷۸). 

shale )۱(‏ وس Sue‏ سارى امراز Saal et al‏ به رون 
خبرى وعرفان مذهبى شيعى به فارسی (دانشگاه 4404 در ده برگ). 

0۷ کر فر اه ا اھک ایی ایک مهه راا 
(TVA g/t‏ . 

(VA)‏ در فهرست كنج بخش منزوى (ش۱۷ ص ۲۳) از تفسیر بسمله به فارسى 
. باد شده است که جز اينها است. 

)14( در مجموعة عرفانى فارسى شمارة ۱؛ ٩۲‏ دانشگاه (برگهای ۱۱ پ تا 
(Ory‏ رسالة فى تفسیر البسملة و تحقيقها على OLS‏ اهل الحقيقة مى باشد. 

(۲۰( الرسالة المشتملة على انواع البدیع فى البسملة از محمد بن زین الدین 
عیسی خلوتی LT‏ حنفی (فهرست CEM‏ ظاهر به (VAT‏ 

(۲۱) در فهرست مخطوطات مصوره (۷۹:4) از ابداع حکمة الحکیم فى بیان 
بسم الله الرحمن الرحیم از ابوسعید محمد بن محمدین مصطفی بن عثمان خادمی ياد شده» 
که نسخة آن در مجموعة دارالکتب قاهره, برگهای ۱۵۱-۸۵ نوشتة ۱۲۳۵ می باشد 
بدینگونه: «بسم الله الذى جعل البسملة شر يعه لافتتاح الرحمن الذی جعلها لوصول کل 
بركة هوالمفتاح فالمرجومن الاخوان المتحابین فى الله سلام الله علیهم اجمعین و او 








۱ 


صلهم الله الى اعز بغيتهم الى ان یصلوا الى مرتبة حق اليقين وان یذکرونی بخاصة 
اعوانهم اجمعین سبحان ربنارب العزة عمایصفون وسلام على المرسلین والحمدلله 
رب العالمین» . 

این هم باز گفته شود که به گواهی قرآن, همه بسمله در آغاز نامه سلیمان به 
مردم سبا (نمل مکی ۰)۳۰:۲۷ و پاره‌ای از آن در سخن نوح (هود مکی (AV)‏ آمده» 
و این دو نکته ۳3 در اسناد دینی يهودى و مسیحی شناخته شده مانند تورات و انجیل 
jos‏ انها ob‏ نشده است» Kal Se‏ در سندهای مسیحی خاوری و نوشته‌های مائوی 
یافت شود.و بایستی هم درچنین سندهامی بوده باشد. نلد که درتار بخ قرآن( ۱: ۱۱۲و 
۲ وما کس هنینگ در ترجمۂ آلمانی قرآن و رودی يارت هم در ترجمه آلمانی قرآن 
وور ان و سنحش قران آنهم به آلمانی» ول . و. و ینتر Winter‏ ۷۷۰.,آدر ترجمة 
المانى قران و رژ يس بلاشر و محمد حميدالله و محمد آرکون هر سه در ترجمة فرانسوی 
قرآن و م.م ييكتال ۵ .14.381 در ترجمة انگلیسی قرآن جيزى در اين باره ندارند 
وا 

این را هم بگویم كه در بررسى آیین اسماعيلى كهن از ولاديمير ايوانف روسی 
به انگلیسی (Wye)‏ از تفسير باطنى بسمله ياد شده, و در دائرة المعارف اسلامى به 
فرانسه (چاپ دوم )١١7:١‏ و به عربی (۷: ۲۵۱) كاوشى از بسمله هست. 

اینک با دو نمونه از دو نگارش يا ورسیون جامع الحكمة كاشانى اشنا 
می شو یم . 

نسخة کو پرولو, كتاب جامع الحكمة لافضل الدين الکاشانی . سبحان من ارسل 
عنقود الثريا من الزبرجد وصاغ منطقة الجوزاء من العسجد و انشابهنَ وهو كشعلة من 
النار ذات النور و Ge‏ ما فى اذن الفلک من ضامن(؟) الیاقوت الاحمر. والصلوة [علی] 
خير من بعث الى الوادى محمد و آله اجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدنى علما 


بدان که فاتحة الکتاب نام خدايست عز اسمه و نمود کارست از عالم حقیقت» 
به حکم آنجه وی نوزده حرف است و هر حرفی بیان مرتبه ایست از مراتب موجودات 

مرتبت اول بی است» و أن امر است و فيض الهی و اختراع و حفظ وحدث. و 
اين جمله یکی و از باری عز اسمه بوجود آمده است بی واسطه هیچ . و باری را علت اول 
و واجب الوجود و موجد الموجودات و واحد مطلق كو یند. 

مرتبت دوم س و آن عقل کل است که اول مبدعات است به‌میانجی امرو او را 
واحد متکثر الجهة كو يند وجلوة اولی كو يند و حنس الاحناس و طبيعت کل و جوهر 
اصل و معلوم اول و قلم و خامة الهی و pal‏ معنى و انسان مطلق ونقطه وعرش الهی . وهر 
جه اندر آفر ینش از نقاب قوت به خظة فعل آمده است از معنی هر آينه اندر ذات عقل 
كل ory‏ است که اکنون به حاصل آمدست اندر مکان وزمان. 

ومرتبت سوم م و آن نفس کل است که به میانحی امرو عقل در وحود آمدست و 
او را روح كل گویند و مبدع ثانی و فاعل افلاک و انجم و نون آخر وخط محيط وحواء 
معنی و لوح الهی كو يند و جوهر بسيط و مکان صور و دفتر الهی كو يند. 

و مرتبت جهارم call‏ است و آن SS‏ طبیعت کلی است که أن را پیش کار 
نفس كو يند و مادت افلاک و انجم گو یند و اصل مفردات طبایع خوانند. و حکم 
آنکه درجهارم مرتبت افتاد جهار رکن افتاد از سردی و گرمی و تری خشکی. 

امال مرتبت پنجم است و آن فلك مستقیم است كه فلکهای دیگر اندروست و 
او همیشه متحرک است از مشرق به سوی مرب به یک کشت بی‌تفاوت و او را بدین 





سبب مستقيم و او را فلك مجرد و فلک اعظم خوانند و فلک الافلاک كو يند. 

اما ل دوم مرتبت ششم است و آن فلك بروج است و آن را به دوازده قسمت 
کنی هر قسمتی از بروجی و هر برجی را بيست وهشت منزل و گردش آن به خلاف 
فلك مستقیم است و كران روست و گردان سی و هشت هزار سال است اندر فلك 
سا خم صو 

اما ها مرتبت هفتم است وان فلک زحل است وحركت او كاهى راست 
وگاهی منعكس است از مغرب سوى مشرق و منعكس برخلاف این هر سی سال دور او 
برفلك مستقیم تمام شود. 

اما الف الرحمن مرتبت هشتم است و أن فلک مشترى است؛ حركت او 
همجنين كاه راست است و كاه منعكس وهر دوازده سال دور اندر فلك مستقيم تمام 
شود. 

اما لام مرتبت نهم است و آن فلك مريخ است كه حركت او كاه راست آید و 
گاه منعكس و دور اویک سال ونيم درفلك مستقيم تمام شود. 

اما راء مرتبت دهم است و ان فلى آفتاب است و حركت او هميشه راست 
است ودوراوبه فلك مستقيم به یک سال تمام شود و آن سيصد و شصت وينج روزه 
ربعی روز كم جيزى اند کی . 

اما حاء مرتبت يازدهم است و آن فلك زهره است و حرکت او هم متغیر بود اما 
به دو ماه دور او فلك مستقيم تمام شود. 

اما م مرتبت دوازدهم است و آن فلک عطارد است و حركت او حون حركت 
زهره اندرفلک مستقيم و درنگ در فلك نبود »ز یادت از فلک زهره است به سبب بسیاری 


نسخة كو پرولو نسخه بیروت 
اما ده مرتبت سیژدھم است وان اما نون مرتية سیزدەام فلک قمرست 


فلک قمر است و حركت او مستقيم و حرکت او نیز بر استقامت‌ست از سوی 


است و حون او بيست و هشت روز و مغرب به سوى مشرق همجون افتاب 





سیک از روزى كه فلك مستقيم تمام 


سود, 


اما الف الرحيم جهاردهم است و آن 
هيولى است ع 7 جهاركانه 
است وجود از امر به واسطه هینت يافته 
است كه از بالاى اوست و او را طبيعت 
خامسه نامند. 

اما لام مرتبة پانزدھم است و أن 
جوهر آتش است كه او بر دو حاشیۂ عالم 
گرفته و او بر فرود خود مسلط است. 

اما را مرتبة شانزدهم و أن جوهر 
هواست كه اودرحواشى عالم گرفته ز بر 
آب و زیر آتش. 

اماحا مرتبت هقدهم است و أن جوھر 
آب است كه گرد کره شا ک گرفته است 
ز برخاک‌وز پرهو . 

اما يا مرتبت هژدهم است و أن جوهر 
خاک است و او فرودتر ین مراتب است 
و مرکز عالم است. 

اما میم مرتبت نوزدهم است و آن 
موالید عالم ست از نبات و حیوان و 
معادن که موحود است از امر به واسطه 
اين جمله که بردار یم . 

اکنون بدان که چون مرد اين مراتب 
به سعد اکبرست از هر دقیقه ای به 


واحبی علم بگرفت نظرازعالم 


۱۵ 


بى رحعت است و حرکت او بيست و 
هفت روزست و سیکی از روز اندرفلک 

اما الف مرتبة چهاردهم هیولیست و 
أو را طبيعت خامسه كو يند. 


امالام مرتبەپانزدہ ام جوه را تشست که او 
در گرد حواشی عالم گرفته است و او بر 
فرود خود مسلط است. 

اما راء مرتبه شانزدهام جوهر هواست 
كه در حواشى عالم گرفته است ز بر آب و 
زيراتش. 

اما حا مرتبة هفدهام جوهر آب ست 
کی او گرد کر خاک گرفتست ز بر 
خاک و زیر هوا. 

اما يا مرتبة هژده‌ام جوهر خاک ست 
کی او فرودترین مرتبتهاست و مرکز 
عالم اوست و ازو فرودتر هيجيز نیست. 

اما هيم مرتبهُ نوزده ام موالید عالم 
است ازنبات وحیوان و معادن که موحود 
است(۲) از امر باری تعالی به واسطة اين 
جملة آفر ینش كه ياد کرده آمد. 

فصل كنون اين نوزده مرتبه راازافر ینش 
به حقيقت وحکمت باہدشناخت وازهر 


دقيقه ای به واحبی علم بايد گرفت تا 





سر دسق لخر لوي 
گشنی كردن حون دل وات 
خود... شادمانی افزاید» و وجود خود را 
بداند و موحودات را به کلی مطالعت AS‏ 
و از هر جزوی على الانفراد به ste‏ 
يابد از حکمت و فایده برگیرد. اکنون باز 
گردیم از مرتبة آخر Oly‏ میم و همچنان به 
منازل باز می رو یم تا به اول مرتبه برسیم 
ویقین كنيم قول cls‏ را WS Toye‏ 
والیه يرجع الامر AS‏ 


۱۹ 


نفس به دانستن آن و شناختن آن عالم 
oF‏ و صورت خويش باز يابد و به 
کمال خود برسد و دست صورت گری 
کوتاه کند و نظر از عالم محسوس گرداند 
واز لذات و خورش و حشش محسوسات 
فانی دل برگیرد» و به لذات روحانی و 
معقولات باقی و عشق شادمانی افزاید. 
وجود خود را بداند و موجودات را به کلی 
مطالعه کند. و موحودات را از وحود خود 
ووجود Slam‏ موجودات بشناسد و از 
تالم محسوس به عالم غيب با زگردد» تا 

به مبدع و موجد خويش رسد و به كمال 

لذت و حلاوت نزول کید که أن را فنا و 

زوال و انتقال نباشد. 

و اکنون با زگردیم از مرتبة موالید که 
ميم آخر است واندر آييم و شرح و بیان 
آن & ay‏ و همجنان منزل به منزل 
ومرتبه به مرتبه برتر مى رويم تا آخر 
مراتب كه امرست و آن با بسم الله است. 

پس چون از امر برگذشتیم به شرح و 
بیان از الف پیوندیمء لکن به مبدع حق 
جل و علا وتقدس دارد و توحيد را انجا 
بیان کنیم به قولهاء جزم وجزل کی 
رستگاری ازهر ج جز مبدع و موجودات 
اوست و جز به پاکی و توحید او نیست 
کی صورت نفس اندر روز یوم تبیض 
وجوه وتسودوجوه جز اعتقاد نفس چیزی 
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نیست کی نیکویی صورت نفس اندر 
عالم غيب از روز بوم تبلی السرایر بر 
اندازة پاکی توحيد او oth‏ و به هر 
منزلی کی برسد از جملة منازل آفر ینش 
سکان آن منزل مر ورا از اعتقاد و توحید 
Fi die‏ ہیل Bae‏ ہا کی 
SSG‏ ادت رفك كير ان أن مرش 
برگذرانند به قدر و جاه مبدع سبحانه و 
تعالی و اگر شايستگي مبدع ندارد همی 
بذاك متزل انت کا آنگاه كن به SMF‏ 
خود رسد و شايستة مرتبة بلندتر گردد, 
آنگاه برتر شود. و هر كه را یقین توحيد 
نباشد اندر عالم طبیعت ہماند و عالم 
طبیعت(؛) عالم رنج و محنت‌ست و 
مبتلاء بند a‏ وت واگر۔ 
جند پادشاه و بر تخت استء وا گر چند 
شور يده حال>و بدبخت است. زیرا جه 
هر دو در بند صورت و طبيعت اند و هر 
دو در رنج حواس و معیشت اند. بل كى 
آنكس برورنج ومحنت است به 
رستگاری نزديكترست از انكس كه در 
5b‏ و تنيت اسع SOS sje lly‏ 
انبياء واولیاء و حكماء به جيزى و كم 
مونتى وکم آزاری وسبكبارىو 
خرسندى و احتمال و قهر نفس حسى 
وطبيعى بر درستی اين قول تمام گواه 


است. 
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فصل اول از نوزدهم مرتبة مواليد كه 
آن بر حرف میم" الرحيم است و شرح 
نبات و حیوان ومعادنست. 

بدان سيدى ارشدک الله كه مبدع 
سبحانه و تعالى مركل اشياء را ازعدم به 
وجود آورد» و هر شئ را على حده حدى 
و مرتبتى و منزلتى و درجتى نهاد به صنع 
لطيف خويش وبه حكم بليغ خويش. و 
هر شی را در محل موضع او بنهاد بر 
كميتى کی ننواند(۵) هيج لطيف و 
كثيف ازحد محل ومرتبۂ خویش بگذرد 
و از درجه و منزلت خویش بیرون شود. 
بس همه آفر ینش كامل اند در حد قوت 
ومتحرک اند به سوی كمال خویش, واز 
سوی قوت به سوی فعل آیندەاند و یا از 
فعل به سوی قوت باز رونده اند» و در هر 
دو حال متحرک اند. يس هر حیزی که 
از تقاب قوت درون اند و به تخد فمل pall‏ 
حون به حد كمال خويش رسید بیستد 
کی نیز از آن حد برنكدرد و نوائد کی 
ب رگذرد بدانجه قوت ابداعی بیش از آن 
نيافته است. يس حکماء هرجه از قوت به 
فعل باز آید آن را فساد خوانند. اما به 
نزدیک عبارت اهل ظواهر عدم ووجود 
خوانند. يس حکماءمرافلاک و انجم را 


.١‏ در نسخة کوپرولو تنها این عنوان «مرتبة مواليد كه ان حروف الرحيم است و شرح نبات ومعادن 


۰ 8 
وحیوان» دیده می شود. 


آباء خوانند و مر طبايع را جهاركانه را 
امهات. و هرجه اندر ين در Ole‏ همی 
يديد اید آن را مواليد خوانندءیعنی:پدران 
و مادران و زایندگان ایشانء و كو ينديدر 
يدر نباشد و مادر مادر نباشد تا ایشان را 
رركو yas‏ ان ندرا در شت 


کو پرولو برابری نيست). 





انجام جامع الحكمة درنسخة كو برولو 


اندر مرتبه امر که علامت بای يسم الله دارد. اما منزلة نوزدھم از حمله منازل امر 
است كه متحد است بر جوهر عقل» و او را ابداع گو یند» و اثر گو يندء وفيض گویند و 
تايبد گویند, وخط وحدت گویند. و اين جمله الفاظ مختلف به معانى نزديك است. 
اما گفته اند كه اثر موثر سر این واجبيت وابداع كه آن اظهار قوت الوهيت است. يعنى 
جيزييدا آوردن از آن چیز که آن صنع مادى باشد خاص بی هيج غرض که نصيبه دارد. و 
محال باشد که آن به احتیاج باز گردد. بل که الله و قادر آن باشد که او را اظهار الوهیت 
باشد» و كمال قوت و قدرت او تالی فيض باشد. 


كو پرولو 

وان هست كردن چیزی باشد نه از 
چیزی. که اگر از چیز هست AS‏ و 
خاصیّت کننده ob‏ يس جيز نه از 
ای تند امد ات که اکن ار See‏ 
بيدا آمدی خود چیز کننده نبایستی. و 
صنع عظیم خود چیز بيدا آوردن باشد نه 
ازچیز و آن یداع باشد ہی 
محض میدع اول باشد. و امر را گفتند 
که متحرک شد به جوهر عقل که هرگز 


يروت 

و آن هست كردن ست. یعنی جير نه 
از جيز يديد آمدہ است؛ ۳3 از جیز يديد 
آمدی خود جيز کنندہ نبایستی» وصنع 
عظيم خود يديد اوردن جيزى باشد نه از 
جيزى» و ان ابداع باشد به حق. و حق 
محض مبدع اول امر باشد. و امر را 
گفتند که متحد باشد باهر fic‏ که ه ركز 
ازو جدا نباشد. جنانكه هيولى با صورت 
حفت است. وهمه حكماء دانند که 


امر ازو جدا نشود. جنانكه هيولى را 
صورت حفت است. و همه كس دانند 
كه هیولی خلاف صورت است. و 
صورت خلاف هیولی است و هر دو یک 
حوهر گشته اند. 

هم تین امر و ذات عقل مثل كاف 
و نون آمده است از برای تقر یب فهم را 
جنان[ که] ز بان را اندر ان کمتر محالی 
تبث که حون متحرک به ساکن صم 
کنند» F‏ يند «کن» . غرض از ين وجود 
مراد باشد مر اظهار معنى را. 


پس اين کتاب بیش ازین تحمل 
نکند. پس بايد که خردمند بر ساز pl‏ 
وعقل راست کند؛ و كمال خود اند ple‏ 
و عقل داند و فرب الهی از توحید باز 
کو تاور تگازی كوه اندر Ashe‏ 

و اکنون فصلى حند اندر توحيد ياد 
کنیمء و در خواهيم از حق تعالى تا ختم 
كار ما و آن جو يندكان توحید بر توحبد 
as‏ ان شاء الله وحده. 


اندر توحید فبدع تعالى كه علامت 
حرف الف دارد. 
بدان كه اجماع ميان حملة خلايق به 


YY 


صورت به خلاف هيولى است. و هر دو 
یگ 


رهم جنین امر در ذات عقل قرار 
یافته است از وجدانشود هرگز. يس امر 
را از عقل مثل كاف ونون آمده استء از 
برای تقر یب فهم ch‏ بدانچه زبان را 
ازین کمتر مجال نیست که حرفی 
متحرک را ساکن AS‏ كو يند «کن» و 
غرض از ين وجود مراد باشد مر موجد راء 
و اثر موثر باشد مر اظهار معنی را. 

يس اين كتاب بيش ازين تحمل 
نکند» و كمال خويش اندرعلم و عقل 
داند» و قرب الهى از توحيد بازحوید و 
رستگاری (؟) خود اندر آن داند. 


اكنون بابى از توحيد ياد كنيم و 
كتاب را بر توحيد ختم كنيم و بخواهيم 
از باری سبحانه و تعالى تا ختم کارهای 
ما و از آن جويندكان راه راست» بر 
توحيد كنئدء وسالكان عالم معنى را به 
OG paces‏ خاءالله ی 

باب اندرتوحيد آفر یدگارسبحاندو 
تعالى كه علامت حرف الف دارد. 


بدان که جماع Cul‏ ميان همه 





جز معطّله كه عالم را صانعى است» و 
هوّيت او را هيج كس منکرنیست, مگر 
معظلی خذلهم الله. 

اما خلق خلاف اندرحگونگی کرده اند« 
تعالى عن الکیف والاین. اجماع است 
ميان گروند گان كه Co gh‏ او سبحانه 
واجب الوجود است و رب الار باب واله 
الالهة وخالق كل شىء و مبدع الاشياء 
است» وعقل را به ضرورت جز بان(؟) 
محض راہ نيست» و هر چه اندر وهم و 
خاطر ايد [ که او] حنان است هر اينه او 
سبحانه خالق است وواجب است. يس 
ذات بارى سبحانه علت موجودات نيست 
بدانجه علت از معلول جدا نباشد» و او 
تعالى بهفردانيتووحدانيتاز 
آفر یدگان [جداست]ء و ذات او سبحانه 
و تعالى محسوس نيست زیرا كه هرجه 
محسوس باشد جسم باشد. و نيز معقول 
نیست, زيرا كه هرجه معقول باشد نفس 
باشد. و نيز موهوم نيست» ز يرأ هر جه 
موهوم باشد أن را حنس ونوع باشد. و 
جوهر و نفس وعرض نيستء» بدانجه 
بسيط و مركب نيست ومزج. و هرجه 
عرض نيست pl‏ به جوهر نيست. و نیز 
عدد و معدود نیست, بدانجه اصل اغاز و 
انجام نیستء و عدد جز سيط و مركب 
وذات او سبحانه جز هستى 


بخش حیزها نیسست و بخشيده ر بر 


9 93 و 


۳۳ 


خلایق به جز از معظله که عالم را صانعی 
است. وهو یت او راهیچ کس منکر 
اما خلاف اندر جكونكى او است 
تعالى الله عن GSI‏ والاين واجماع 
است ميان گرو يدكان که هویّت او 
منبحانه يه ضفات آن آفریدگان خو یشن 
نساندءلیس کمثله‌شی»پس بارى 
سبحانه وتعالى موجد الموجودات است و 
رب الار باب استء واله الالهت است. 
وخالق کل شیءاست ومبدع الا شیاء 
است. وعقل را به ضرورت جز به اقرار 
محض بدو راہ نیست. وهرجه اندر وهم و 
bE‏ آرند كه او (۳) Oke‏ 
سبحانه واهب و خالق آنست. 
باری سبحانه وتعالی علت موحودات 
نیست, بدانجه علت از معلول جدا نباشد» 
و او به فردانیت ووحدائیّت از آفر يدكان 
و دات او Glew‏ 


ue‏ ذات 


خود حدا است. 
محسوس نيست» زیرا هر حه محسوس 
ز يرا كه هر جه معقول ASL‏ نفس باشد. 
و نیز موهوم نیست ز يرا جه هرجه موهوم 
باشد» او را جنس و نوع باشد. و نیز او 
جوهر و عرض نیست, بدانجه بسیط و 
مركب نیست, و هر جه مركب است به 
جز جسم نیست, و هرچه بسيط است جز 
روح نيست» و هر جه عرض است جز 





بخشنده اطلاع نی 0 


وفعل او جزبه ابداع هستى نیست؛ 
واوهست کنندۂ ھستی ها است از 
تحن ت مطلق» از fac‏ لطية تا جسم 
كثيف هرجه نام هستى دارد. 


واين كتاب بيش ازين تحمل نكند. 


تصنیف خواجه افضل الله كاشى 
قدس الله روحه والحمد لله حق حمده 


۲٤ 


قايم به حوهر نيست. و نیز عدد و معدود 
نيست» بدانجه او را اغاز و انجام نيست» 
و عدد جز بسيط و مركب نيست. يس 
ذات مقدس بارى سبحانه و تعالى جز 
هستى بخش جيزها نيست. و بخشيده رأ 
بر بخشندہ اطلاع نيست. 

و فعل او سبحانه و تعالى )٤(‏ جز 
ابداع هستى نيست. و او هست کننده 
هستیها است از نیست مطلق, از عقل 
لطیف تا جسم كثيف هر جه نام هستی 
برو افتد همه از اظهار قدرت اوست و او 
از همه بی نیاز است. والسلام. 

اين بود تمامت کتاب و بر ين جمله 
کار كردن و اخلاق حمیده بكار داشتن» 
و از دمیمه دور بودن» و خویشتن به 
مقصود برسانیدن ان شاء الله تعالی . امین 
رب العالمبن .والصلوة والسلام على 
رسوله محمد واله احمعین. ۱ 

ٹتمست الکتاب علی یدی اصغر 


الحتاب الخايف هن العذاب الراحى الہ 


的‏ ۰ اس 
ر وت الوه بے جح بجر ۳ he‏ 5 احمد 


المتوظن الاندراب فی يوم الاحد وقت 
الضحى السابع والعشر ين من شوال سنة 
«سنه وسبعين و خمسمائة) محمود 
الابتداء مسعود الانتهاء على صاحبه و 


كاتبه. 





۲۵ 


در پایان اين سخن را نا كفته نگذارم كه ابومحمد صاين الدين على تركة 
خجندى در گذشته ۸۳۵ عارف فيلسوفٍ حروفى كه او را اسپینوزای ایران میدانم» بائيّه 
دارد در يازده بند كه در 4 رمضان ۸۲۸ ساخته. (نسخه نوشته ۸۲۸ مجلس و نسخة 
۱ کرمان در دانشكاه ص۸؛ فهرست و نسخحهةٌ ۲۹۳۰/۱ «سيهسالار سابق» 
.):٣۳٣۳‏ نیز شرح حدیث انا النقطه تحت البای که درهمان نسخه محلس و نسخة 
۳۷۵ نوا تہ 4 ۹۰ آنجا و نسخۂ 4۳/6 کرمان و نسخة ۵۸۵۸/٤‏ دانشگاه (فھرست 
فيلمها ۱۳:۱ ش۲۸۱) هست. 
همجنين شرح البسملة در سه جمله: تفسير ظاهری, حکمی و فلسفی 6 حروفی با 
یک خاتمه ساخته او در ۲۸ شعبان ۸۲۹ در همان نسخه كهن مجلس و ٣۲٣٤/٢‏ كرمان و 
rare ۲‏ «سيهسالار سابق» (۵: ۱۵۷) كه از بهتر ين دفترهای فارسى دراین زمينه 
| 
در شماره ۱۹/۳ كتابخانه مجلس (۱: ۵۲ نشریه 1۳۹:7) هست و از سيد على 
همدانى ( فهرست فيلمها )404:١‏ و شاه نعمة الله كرمانى (منزوی (VEW‏ هم رساله ای 
داريم. بنگر ید به فهرست نسخه‌های منزوى و فرهنگ ايران زمين ۳۰۷:۱١‏ و مجموعة 
سخنرانيها و متاله‌ها دربارة فلسفه و عرفان ص۱۱۹ ۱۲۱. 
محمد قی دانش ہزوہ 
تهران ١51‏ ھ . ش 





لافضل الدين الكاشانى 


سم الله الرحمن الرحيم 


)1( سبحان من ارسل عنقود الثريا من غصن CH)‏ ۔ز برجد و صاغ منطقه الجوزاء 
من العسجد و انشابهن وهو كشعلة من النار ذات النوں وعلق ما فى اذن السمک من 
ضامن(؟) الياقوت الاحمر. والصلوة [عصسلی] خير من بعث الى الورى محمد واله 
الجمعين. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
رب زدنى علما 


(۲) بدان كه فاتحة الكتاب نام خدایستء عز اسمه» و نمودكار است از عالم 
حقیقت, به حكم آنجه وى نوزده حرف است» و هر حرفى بیان مرتبه ایست از مراتب 
موحودات محدث. 

مرتبت اول بی است» و آن امر است وفيض الهى و اختراع وحفظ وحدث. 

واين جمله یکی» و از باری, عزاسمه, در وجود آمدہ است بی واسطة هيج . 

و 
و باری را علت اولى و واجب الوجود وموجد الموجودات و واحد مطلق كو يند. 
ومرتية دوم س و آن عقل کل است كه اول مبدعات است به ميانجى امرواورا 


۳۸ 


واحد متکثر الجهة كو يندء وجلوه اولی كو يند» وحنس الاجناس و طبیعت کل و حوهر 
اصل و معلول اول و قلم و خامة الهی و آدم معنی و انسان مطلق» و نقطه و عرش الهی . 

و هر جه اندر افر ینش از نقاب قوت به خطة فعل امده است از معنى» هر أينه 
اندر ذات fae‏ کل بودست که اکنون به حاصل آمده است اندر مکان و زمان. 

و مرتبة سوم م و أن نفس کل است که به میانجی امر و عقل در وجود آمدست» و 
اورا روح کل كو يند ومبدع ثانی و فاعل افلاک و انجم و نون آخر و خط محيط و حواء 
معنى ولوح الهى كو يند و جوهر بسيط و مكان صور و دفتر الهى كو يند. 

مرتبة جهارم الف الله است» و أن مرتبة طبيعت كلى است كه أن را پیش کار 
نفس کو بنذم و مات افلاک و انجم كو يندء واصل مفردات طبايع خوانند. و به حكم 
آنکه درجهارم مرتبه افتاد به جهار رکن افتاد از سردی و گرمی و تری و خشکی. 

اقا ل مرتبه پنجم است و آن فلك مستقیم است که فلکهای دیگر اندرو است و 
او هميشه متحرک است از مشرق به سوی مغرب به یک گشتن بی تفاوت. و او را بدين 
سیب مستقیم, و او را فلك مجرّد و فلک اعظم و فلک الافلاک كو يند. 

اما ل دوم مرتبة ششم است» وآن فلك بروج است که آن را به دوازده قسمت 
کنی» هر قسمتی از بروجیء وهر برجی را بیست و هشت منزل. وگردش آن به 
خلاف فلك مستقیم است» وگران رو است» و گردش آن سی و هشت هزار سال است 
اندر فلك مستقیم . 

اقا را مرتبه هفتم است. و آن فلک زحل است. که حرکت او گاهی راست 
است, وگاهی منعکس» راست از مغرب سوی مشرق, و منعکس بر خلاف أين. و هر 
سی سال دور او بر فلک مستقیم تمام شود. 

اقا الف الرحمن مرتبة هشتم است و أن فلك مشتری است. حرکت همجنين» 
گاه راست و گاه منعکس, و هر دوازده سال دور او اندرفلک مستقیم تمام شود. 

اتا لام مرتبة نهم است, و آن فلك مر يخ است, که حرکت او كاه راست آید و 
كاه منعكسء و دور او دریک سال و نیم در فلک مستقیم تمام شود. 

اتا راء مرتبة دهم است» وآن فلك آفتاب است» وحرکت او هميشه راست» و 
دور او در فلک مستفیم به یک سال تمام شود Oly‏ سيصد و شصت وپنج روز و ربعی 
بود کم جیزی اند ک. 





¥4 


اما حا مرتبة یازدهم است, و أن فلک زهره است» و حركت او هم به تغيّر بود 
اما به دو cols‏ و دور او درفلک مستقیم تمام شود. 

اقا م مرتبة دوازدهم است» و آن فلک عطارد است» و حرکت او جون حركت 
زهره است» اندر فلك مستقيم » cee‏ در فلك نبودء ز یادت از فلک زھرہ است به 
سبب بسيارى رجعت أو. 

Oger نون مرتبة سیزدھم است و آن فلک قمر است» وحركت او مستقیم است‎ Ll 
حركت آفتاب, و دور او بيست و هشت روز و سه یک از روزیی است كه فلک مستقيم‎ 
تمام شود‎ 

اما الف الرحيم مرتبة چهاردهم است, و آن هيولى است كه از طبیعت جهاركانه 
است» وجود ازامربه واسطة هيئت يافته است كه ازيالاى او است» و او را طبيعت 
خامسه گویند. 

اما لام مرتبة پانزدهم است؛ و آن جوهر اتش است که او هر دو حاشية عالم 
گرفته» و او بر فرد خود مسلط است. 

اتا را مرتبة شانزدهم» وآن جوهر هوا است كه او در حواشى عالم گرفته ز بر آب 
po‏ اشن 

اما حا مرتبه هفدهم است» و آن جوهر آب است كه گرد كرة خاک در گرفته 
است pj‏ خاک و زیر هوا. 

اما يا مرتبة هزدهم است و آن جوهر خاک است» و او فرودتر ین مراتب است» و 
مرکز عالم است. 

اما میم مرتبة نوزدهم استء وان موالید عالم است از نبات و حیوان و معادن که 
موجود است از امر به واسطة اين جمله كه يرداز يم . 

(۳) اکنون بدان كه حون مرد این مراتب به سعد اكبر است از هر دقيقه اى به 
واجبى علم بگرفت» نظر از عالم محسوسات منقطع 人‏ 
گشنی كردن حون دل برگیرد وبر لذات... شادمانى افزاید و وحود خود را بداند و 
موجودات را به كلى مطالعت كند, و از هر جزوی [ 2010 ] على الانفراد به حيثيتى 
ناد :اف کت و sb‏ كبرق Sl‏ باز گردیم از مرتبة آخر و ان «ميم» است, و 
همجنان به منازل بازمى رو يم تا اول مرتبة برسیمء ويقين كنيم قول خدای راء عزوجل 





كه. والیەیرجع الامركله. 
)4( مرتبة مواليد كه آن حروف «الرحيم» است» و شرح نبات ومعادن و حیوان 


بدان كه مواليد بر سه مرتبه بايستاد كه چون جسم حركت کرد به علو و سفل و 
وسطء از حركت Fle‏ طول آمد» و از حركت وسط عرض آمد» و از حركت سفل عمق 
آمد. يس نمودكار حركت علوّنبات آمد. [به] حركت سفل معادن آمداء وبه حركت 
وسط حیوان امد. 

(۵) و چون حیوان بر مثال عرض عالم استء ومعادن برمثال عمق عالمء ونبات 
بر مال طول عالم؛ بعضى از موالید سبك و مايل سوى علق و بعضى كران ومايل سوى 
سفلء و بعضى متوسط و كراينده سوى هر دو طرف» يس معادن که مايل است سوى 
سفل بر دو نوع است: 

مايع و جامدء مايع به غلبة طبع آبء و جامد به غلبة طبع خاک . 

مایم هفت نوع است: زرو سیم و اهن ومس و اسرب و ارز يزو سيماب. 

وناگدازندہ هفت نوع است: چون ياقوت و زمرد و لعل و فيروزه وعقيق و بيجاده 
وجزع. 

)٦(‏ اما نبات از هوا وجود خود" يافته است» نه كران است ونه سبك. و نبات 
بر دو قسم است: یکی" بی بر و یکی بابر. بی بر چون بيدوجنارو سپیدار و غير ان. 
ونباتهاى بار آور جون گوز و بادام و پسته. 

(۷) و نباتها نيز هفت نوع افتاد؛ یکی آنکه تمامى او را بخورند چون انجير و 
گندم و مانند آن. و دوم آنکه بيرون او را بخورند» چون زردالو و شفتالو. و سیم آنکه 
درون او را بخورند» چون گوز ويسته و بادام. وچهارم آنکه تخم او را بخورند, چون تخم؟ 
كوكنار و كنجد و مانند آن. وپنجم آنکه بيشتر او بخورند و كمتر او نخورندء چون سیب و 
انگور و امرود و غير آن. و ششم آنكه دارو است به وقت حاجت خورند. و هفتم آنکه 
هیچ از او نخورند. 

. وحيوان نیز به دو قسمت افتاد: یکی ناطق و یکی غير ناطق» چون بهایم‎ (A) 
و آن نیز به هفت قسمت افتاد: یکی مشقوق الحافة» چون گاو» گوسفند. دوم غيرمشقوق-‎ 
"الحافت, چون اسب و خر و غير آن. و سوم بااشک(؟)» چون سباع. و چهارم چون منقار‎ 
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وچنگال (؟). پنجم چون جشرات زمین که به شکم بخزند. وششم Stes‏ که جه وشت 
وپای راه روند. و هفتم حیوانات آبی و انواع آن. 

)4( اما حیوان ناطق و او را جنس نیست» واو نوع الانواع است. و این نوع 
پراکنده اندرزمین هفت اقلیم. 

(V+)‏ پس تمام‌تر مولودی از موالید. از هفت و دوازده که آباء وعالمیان اند و 
چهار امّهات كه سافلان است, مردم است» که بر جملة آفر ینش مطلع است. و تمام 
منافع افر ینش بدو میرسد» و و می داند از خير و شر از جملة افر ینش 

(۱۱) يس بدين معلوم شد كه غرض از جملة آفر ینش pal‏ است» و به بازی و 
هرزه آفر يده نشده است. قوله, عزوجل: افحسبتم انما خلقناکم عبثا.٩‏ 

(VY)‏ يس بايد که مبدا و معاد خود بداند» و بشناسد که حال او ازپس مرگ 
چگونه شود و جکار AS‏ 

(۱۳) بدانکه شر یفتر ين حیوان آدمی است » و آوزنده سخن GS‏ میرنده است» 
وحرارت بر وی غالب است. واين حد مقنع است» نه ز Sol‏ بر ین حاحت است» ونه 
نقصان را بدین راه است. ز پرا که اگر صفت بیننده بر وی ای بعضی از ادمیان از 
اين حد بیرون ایند که بیننده نباشد. 

)1( يس گفتند كه: آدمی مركب است از عالم جسمانى و روحانى؛ و 
فهرست هر دو عالم است. و هر جه در عالم موحود است به کلیات» اندر آدمی موحود 
است به جزو OU‏ و مركب است از بسايط و وسايط» و از معانی معقول و محسوس» و 
فرزند دو عالم است. تن در این عالم وجان از آن عالم. 

(۱۵) و گفتند: جوهر آدمی ناطق است به ذات, وغايت و نهایت آفر ینش و 
كمال جواهر و اعراض و حيوان» و معلول احسن است» و مقصود آفر ينش» و مستعد 
دانش بر هر جه فرود اوست, و بینا و دانا و حساس است به نفس خود. 

)11( وبا این همه ز یادت‌پذیر است ونقصان ph‏ و به حڌ خود» و والی و eb]‏ 
و رعیّت است, و در نفس خود پذیرای صفات متضاد است, و ساختة اخلاق مختلف» 
جنانكه قابل اخلاق شیطانی وسبعی است. وقابل صفات انسانی واخلاق‌ملکی است. 

(VV)‏ و او فاعل خير و شر است به خواست و اختیاں و نیک کردار و مطیع 
ات چون فرشته» و بد کردار و بد نهاد است حون دیو وحوان مرد و Jo‏ است جون 
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شیر بخيل وغر يب دشمن است چون سگ» و مايل است به بالا چون آتش و هواء و 
مايل است به سفل حون آب و خاک» و ز يان کار است چون زهر و سودمند است جون 
SLY‏ وجز أن كه بوشيذه نكشت از کس» كه به دیده عقل بر جیزها نظر کند» و 
معنيهايى كه در طينت انسى وحن است» و نفس مردم هر اينه قابل معانى متضادٌ است 
كه قبول تواند كردن [صفات] ملکی را از راستی و فرمانبرداری و نیکو خو یی ونیکو... 
و تواضع و قناعت و رحمت و رافت و... در امور آخرت که همه سودمند است» و اعراض 
وننگ داشتن۲... و طلب كردن شرف و رفعت ونصیحت کردن, و دور بودن [ ازفخر] و 
ریا و هوای نفس و کم سود بودن بی ز OL‏ 

(۱۸) و قابل است مرضد اين اخلاق [2022] را از ناياكى و بی فرمانی و 
GIT‏ ومنافقی و بدخو یی و بدسیرتی و خشم و جهل وحرص و کبر و بی طاعتی ورغبت۔ 
نمودن به خود» و روی آوردن به دنیای دنی» و تتگ داشتن از خست و دنائت» وسر بال 
زدن از شرف و رفعت» و بی نصیحتی وکاهلی و زيان کاری» و متابع بودن هر ز یان 
بی سود. 

)۱٩(‏ پس گفتند که: جوهر آدمی را خالی و ساده آفر يده است بی غرض» و او 
پذیرندہ مراعراض را. اگر Sh oles‏ يذيرد» فرشته گردد به فعل. و اگر صفتهای 
شیطانی قبول کند به فعل دیوی شود. و حوهر مردم تا به فعل نیامدست به حڌ جن است. 
و چون به فعل امد يا فر يشتة به قوت است» ويا دیوی به قوّت. و چون از جسد جدا 
شود Sh‏ گردد به فعل» يا شیطانی گردد به فعل . 

(۲۰) پس گفتند که: چون آدمی عالم صغیر نیست, ونتيجة عالم کبیر است» و 
چون عالم آدمی كبير است» زيرا هرجه در آدمی کبیر است» موحودات به کل» اندر 
آدمی صغیر موجود است به جزو. 

(۲۱) و شرف عالم كبير که او را انسان كو یند» به پیدا آوردن عالم صغیر ظاهر 
شد. جنانكه كمال درخت در میوه دادن است» و كمال نبات در بیرون آوردن تخم و 
دانه است» پس عالم كبير بر مثال درختى است کہ ميوه و دانۀ او مردم است, وادمى 
جو[ن] شجره است كه ثمرة او علم وعقل استء و آنچه غير اوست بر مثال مراتب برگ 
وحوب وخارو خاشاك است و شكوفه. 

(۲۲) يس آدمی على حدة عالمى است از كثايف و لطایف؛ وطالب كمال 
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است» و كمال وى عقل وعلم است. و هرجه از نفوس ایشان به كمال خود نرسد, أن 
به محل سقط است» یعنی آن فرزند که از رحم مادر بیوفتد» بر مثال هيوه که از درحت 
نارسیده بیوفتد که نه از جرم او غذا wl‏ ونه از ذات او زایش» يس گفتند كه: نفس 
انسانی از عالم غيب است که آن را عالم عقول گویند» درين عالم غریب است که از 
وطن خو يش دورافتاده AGL‏ واندر ين عالم محبوس و مسجون است و از جوهر نامتناهی 
و جسم متناهى به قهر و جبر آمده است» و به عرض از برای NOT‏ که تا بهتر شود از آن که 
هست . 

(۲۳) واين Cole‏ الهی است» تانفس به شرف كمال خود برسد» وشرف و 
كمال وی در یافتن عقل وعلم است» و آن حاصل كردن علم محسوسات و معقولات و 
معرفت نفس و معرفت مبدع و اين به منزلت خانه و مرکب والت است. 

)18( يس تن مرد را که به تازی بدن خوانند جوهر مصور متحيّز است, وقابل 
مادّت و مرکب است از shel‏ هیولانی که مرورا طول و عرض و عمق است که او را به 
حالت لمس در تواند يافتن» و جای كير است چنانکه هیچ چیز دیگر اندرآن مکان 
نگنجد. و جسم شاغل مکان است. و جسم و مکان هر دو بهم ثابت شده‌اند» که اگر 
جسم نبودی» مكان نبودى» و اگرمکان نبودى» جسم نبودی. 

(۲۵) و بعضى كفته اند جسم مادتی است كه مركب شده است با صورتى از 
صورتها. پس اين قول معتبر است و مختصرتر. پس گفتند كه: تن آلتی است كه نفس 
مرورا بسازد» و خود را به ميان می‌نگاه"۱ دارد و خود او را استعمال می كندء و بر وفق 
مراد شود در كار می دارد. چون آهن گری كه هم از آهن دست ابزار بسازد و به 
صورتهای مختلف و علمهاى مختلف. يس هر عضوى از اعضاى وى صالح عملى است. 
وهر اندامى از جوارح فعلى كند على حدة مختلف عجيب غير او أن نكند. يس هر آینه 
تن به جوهر يت ازنفس جدا است» ونفس در همه احوال معين تن است. 

(۲۰) پس dhe‏ اعضاى تن بر دو قسمت آمد: یکی اعضاى آلی» و یکی متشابه 
الاحزاء . 

اما اعضای آلی برآنست که هر یک از یشان فعلی کند على حدة که غير وی 
ظاهر یا باطن. ظاهر چون دوچشم و دو دست و خصیه و ذکر و فرج و لب. باطن جون 
دل و دماغ و جگر ومعده و تلخه وسپرز و رحم و گرده. 
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اعضایی که متشابه الاجزاء است چون بشره و گوشت و رگها وپیها واستخوانها. 
يس قوت جملۂ ell‏ وامّهات اعالی و اسافل اند» یعنی دوازده و جهار. واندر باطن تن 
چهار خلط ممزوج است از طبايع ار بعة مفردات: گرمی و سردی و تری و حشکی که 
قوام Alam‏ اندامها بدیشان؟' است, چون صفراء و سوداء و ghey‏ بت و خون. 

(۲۷) يس بدان که نفس را ينج آلت است. Oly‏ را حواس كو يند: 

یکی حاسّۂ سمع و دوم حاسّة بصر و سوم حاسّة شم و چهارم ذوق وپنجم لمس. 

و این ينج حالت را حواس ظاهر گویند, و درهای عالم محسوس كو يند که اين 
ينج راہ ماهیّت و کیفیّت و کمیّت جمله اشیاء جسمانى را نفس اندر يابد. 

(۲۸) پس حش آلتی است مر نفس را که بدو جیزهای حاضر را اندریابد» که 
چون ان جیزها غایب شود ازو» يا دور شود يا بسیار شود حس مر اورااندر[نه]تواند 
یافت. و حواس دیگر هم چنین از چشیدنی و بوییدنی و بسودنی که هریک را نفس به 
حة و اندازه در یابد. 

(v4)‏ و آواز موج زدن هوا بود» كه جون بجنبانی سخت است. تا به آن قدر که 
جنبانيده شود. ويا دو جسم كه برهم زنى سخت. تا هوا به قوت ازميان آن بیرون جهد, 
و بر cla‏ كلى زند» و هواى کلی موج زند, و آن اندر سوراخ كوش نيز ايستاده است» و 
حركت يابد. و او نيز موج در عصب شنوايى زند. وعصب شنوايى پردہ ایست تنگ ازپی 
مپید» چون روئینه پیش دماغ ايستاده. و چون موج هوا بدو رسد آوازی ازو بیاید» ونفس 
به زودى ازو آ كاه شود وعلم كيرد از آنچه Gar‏ شنوایی بدو رساند. 

(۳۰) يس اين حس شنوايى اندر جسد انسان بر محل مشتری است اندر جسد 
عالم كه او سعد اكبر است» و سعادت دو عالم بشر بدو باز بسته است. هم جنين 
AS Ness‏ بدو رسدء جه فایده‌های آن جهانى كه باقى است ازعلم وحكم از 
مصالح نفس. هر كه را Ge‏ شنوايى در شكم مادر خلل افتد, اگر مادر بزاید» هر آينه 
[2020] آن كس گنگ مادر زاد باشد, بدانجه چون سخن شنود نياموزد. يس حاسّة 
كوش هم محل شنوایی دارد. و هم محل بینایی» و هم محل جشابى . 

(۳۱)پس محل شنوایی جنانكه ياد کردیم»و محل بینایی "۲ چنانکه اشکال 
حروف است که برصحيفة هوانگ شته شودءواین هوابدان اشکال د رگوش رسید, ونفس شكلها 
به ز ودی بیند,و به سرعت بخوان دكه كو ينده ۱۴ برصحف هواچه نبشت .يس سخن شنیدن 
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سبك تر از سخن گفتن است» و سخن نبشتن و خواندن از راہ كوش سبك تر از آن ياد 
3 ص80 ۰ ۳ ۰ 

توان كرفت كه از راه دیدن و شنيدن از راه جشم که بر صحيفة OLS‏ باشد. و محل 
ع ۱[ re ee‏ 
کو یایی و دان را از راه کویشی به حقل چون كوش صحيح و سليم باشد زبان گویا 
Zo- , : ۳ at ۰ 7‏ 

(ry)‏ و محل ح.شایی حنانکه مردم از ,اه oe‏ دادن سخنهای معنوی بحشد و 

ae - ۰ 1 和 2 3 

راحت صورتها از راه كوش يابدء و علمهاى لطیف[و] دقيق اندر مصالح دين و اخرت از 
راہ گوش اندر عالم صفیر که مردم است سعد اکبر است. 

(۳۳) اما حاشت بینایی بر نفس را الت در یافت الوان و صور است و آن 

دو پاره ييه است ميان تھی چون قلم بر موخر دماغ پیوستہء و pide‏ چون چلیپای گشته و 
٠. & 2 7 5 0 5 0‏ 0 3 4 

دو شاخ سدد: یک شاخ سوی چشم راست› دیگر شاخ سوق جسم حب باز رفتہء و 

سر پیھا سوی عالم عنبی اند| ر] امده. 

(۳4) و طبقة عنبی آن است که وی مپید است حون دانه انگور ز پر طبقة 
جلیدی. و طبقه حلیدی‌تر است که دیدار بدوست. و طبقهُ عنکبوتی حون تنيدة عنکبوت 
است. 

(۳۵) و چشم ده طبقه است: یکی ملتحمه است و یکی عنبی, و یکی قرنى» و 
یکی یضی» و یکی عنکبوتی » و یکی جلیدی» و یکی زجاجی» و یکی شبکی و یکی 


مشیمه ويكى Ade‏ 
)۳7( و ما ملتحمه, وآن سیدی انت در جشم که به گرد سیاهی در گرفته 
١ ۱ 0-0‏ 
ual‏ که برول او وت درفته ایت 
ماع -. Ff‏ 5 ۰ 35 کے ۰ ےھ کے 
(rv)‏ و طبقه عنبى 6 ان کو یی است حول aslo‏ انگور ز ير ثقبه» or‏ ان سوراخ 
نور از وی بیرون می اید از ثقبه نفس . 
(۳۸) وطبق؛ قرنی ‏ آن*۱ سیاهی استز يرطبقة عنبى چون مودى شود. 


که 


. وطبقة بیضی 6 ان رطوبت لزج است به ز ير طبقه عنبی‎ )۳٩( 

(4۰) و Keb‏ عنکبوتی پردہ ایست حون تنیدۂ عنكبوت بر رطو بت بیضی . 

)41( و طبقة جلیدی رطوبتی است آپی حون آن آب که بر کا افتاده باشد 
بامداد, وان افسرده و منفعل ASL‏ حون آینه, و دیدار بدو باشد. 

)41( يس نور نفس از قوت حس بدو میرسد» و در صورت و شکل نظر می کند. 
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و آن صورت به عكس افتدء هم جنان که اندر آينه و سنگ مصقول باشد» که صورت 
گردد» به ميانجى هوا روشن گردد. و نخست آن صورت را قبول AS‏ و بر نفس عرضه 
کند, تا نفس از T‏ علم كيرد. 

(4۳) اما طبقۂ زجاجی يرد[هاى] ست جو آبككينة گداخته سبز Labs Sy‏ طبقة 

)££( وطبقه شبكيّه, آن پرده است*۱ چون خاک ز یر رطو بت زجاجى كشيده. 

(50) و طبقه مشیمیه آن پرده ای ست سخت كه همه جشم بر آن ببسوده بود. 

(٤٤)چون Le‏ بصرجیزی ر ببساود به نظر‌صورت آن‌جیزدر وی SAS‏ 
بکندپپس وی Mog‏ ازوی منفعل شودءوان محسوس راتصو ركندءيس أن لونو 
شکل را قبول کند» و بر نفس عرضه کند» و نفس بیننده به ذات خود به واسطة اين ذاتها 
و در یابنده است» و محسوسات مبصره را وحاسّة باصره را وهم چون اگر آينه را جانی 
بودی» چون صورت ان درو افتادی» هر ant‏ ان صورت بدیدی بدان صورت که أن 
روشنایی افتادی. 

(ev)‏ اما Sol‏ شم از دو سوراخ بینی است که آلت در یافت بويها است وان 
هوائیست که پیش دماغ بیرون آمدست ایستاده آنحا که أن دو منفذۀ منخر است که پیش 
دماغ بیرون آمدست, حون سرهای پستان. يس قوت مرهوای بیرونی را از راه منفذ نفس 
به جوف خود اندر می کشد» و هوای جاذب بوی و بخور را پپذیرد از خوش وناخوش. يس 
هوای بیرونی از جیزی بوی كيرد» و نفس آن هوا را از راه منفذ به خود كشد, أن هوا که 
پیش منخرایستادستوآن بو يها راقبول کندبه‌قوت حس بو یایی »آن حش 
بویایی به قبول آن به وی منفعل گردد, و خود را بر نفس عرضه کندہ تا نفس آن بوی را 
در ct‏ وازوى me‏ 7و 

(4A)‏ و حس بویایی مر حيوانات بی نطق را خاضه مر ددگان را قوی تر باشد از 
مردم و فیگرخونات: 

)44( اما حاسّۂ ذوق آنکه دریابندۂ طعامهاست, و ان قوتی اندرپوست زبان 
كه رغبت غذا بدوست‌وقایل‌مزه است. حون مزه ای بدو رسدم اندرو خوض AST‏ عصب 
زبان از آن مزه آ گاه شود و Sale‏ ذوق مر أن را در یابد» و قبول کنا تانفس ازوی 


عله كبرد 
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yO)‏ ار هه هر امن را قوق در از شک SU‏ خر ناطق ایت 

(۵۱) و اما حاسّة لمس آن است که درشت را از نرم در يابدء و گرمی را از 
سردی. Oly‏ قوتی است اندر زیر يوست اندام راء و كمال آن قوّت در زیر يوست سر 
انگشتان دست است و در زیر يوست قضیب. 

(۵۲) و این حاسّه را بساونده که نرم را از درشت و تر را از Kee‏ در یابدء Ale‏ 
حاسّه ایست مر حيوان راء و بدو در توان يافت الم را از OU‏ بدو نگاه دارد زنده مر 
خویشتن را از هلاک و بدین باز طلبد جفت را از برای مجامعت» و بدان باشد قوام نسل 
که سيب بقاء عالم است. 

Ol اما آب گوش, از قوت مايه صفراء است. و گرم و خشک است, و‎ (ar) 
تلخ است» و بدان آفر يده شده است تا هوای سرد دروی عمل نکند به سبب خشکی و‎ 
او تا تلخى آن مانع اینذا از(؟) آید.‎ as 

(84) اما اب جشمء ازمادّت سوداء است؟١١,‏ و آن سرد وخشک و شور است 
به cab‏ تاپیه چشم را زيان ندارد. ومنفذ چشم به زيان(؟) نیست, وپلک'' چشم را 
مژه پیش رو...۲۱ چشم ايستاده است. [:203] ويلك مر ديده را مصفى می دارد» و به 
زودى برهم می زند» ومژه مر جشم را نيز می دارد تا نظر مرجیزها را می بیند كه هر که 
oj‏ ندارد بینایی وی ضعيف بود» و جیزهای بار یک را تواند ديد. ۱ 

(aa)‏ اما اب بينى» ازماية رطوبت است که اندر دماغ فرود آید» و او سرد و تر 
است و به طبع بی مزه تا ہو يها را اندر يابد. 

)۵٩(‏ اما اب دهان از HL‏ قوت خون است» و به طبع تر است و طعم خوشء تا 
مزه جيزها اندر يابد. 

Ul (ov)‏ بر هشت اندام» دوازفه نقد اسك ays‏ را Floss‏ دو کوفن او 
دو چشم» و دو سوراخ بینیء و یکی دهان» و دو سوراخ پستانء و یکی منفذ ناف و 

(۵۸) اما به باطن تن دوازده ماوى است جسمانی مر دوازده۲۳ قوت نفسانى را: 

(۵۹) اوّل دماغ كه بيخ مردم است و آن جملۀ حيوانى كه OB‏ اعضاء حيوان 
ازو است» واب خود تن است» و جملة اعضاء تن بدو پیوسته است. تا دماغ به سلامت 
باشد. و دماغ از جمله اعضاى رئيسه است» و ماوى روح Mi‏ ناطقه است» و جایگاه 
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قوت خيال و قوت حفظ وقوّت ذکر و حایگاه علم وحلم و حکمت و بیان رای و صواب 
و راستی وهشیاری و شرف و بلند همتی و تواضع و ely‏ است» وجایگاہ ضدّ معنها است 
از حهل و كبر و دون همّتى و بی شرمی وغفلت و ناراستی "۲ و رای‌های ناصواب و 
کم و آنچه بدین ماند. چون روح حسی متابع روح عاقله [ كردا معنیهای؟۲ نیک از 
قوت روح عاقله آید. و اگر روح حسّى و طبیعی قوی گردد, و سر از فرمان و خظ روح 
نفسانی عاقله بکشد؛ روح عاقله را متابع خود گرداند, [و] معنیهای به ضدّ و خلاف» 
جنانکه ياد كرديم حاصل wel‏ 

پس دماغ معدن فکرت است ومعنی تدبیر. 

Ul )٦٦(‏ دل جایگاه روح حسّی و حیوانی است, وان خانة حیات٭' است و 
معدن شهوات. و قومی گفتند كه معدن فکرت است و موضع قناعت و مظن محبّت و عبّز 
مروت و عقل و موضع ضد اين معنیها از حرص و بخل و ترف۲۷ و حقد وحسد و طمع 
چنانکه بدین ماند. و روح حسّی متابعت روح غایی طبیعی کند» و متابع OH‏ غضبی و 
شهوانی شود ضذ نیکیها حاصل کند. 

)11( وجایگاه دل اندر سينه است از حانب حب دريرده و ححاب, اندرون 
خونهای لطیف به همه اندام ازو رود به جهار رکن اصلی, که هر رکنی به سر دو شاخ 
کی زود به Sel‏ و اسافل تن 

)٦٦(‏ اما جگ جایگاه روح نامی طبيعى است که آن را قت طبیعی گو یند. 
و جگر معدن قوت عصبانی است, ومعدن دلیری و صبرنگاه داشتن و گر بزی و بد دلی و 
تهور وكينه داشتن و تنهایی ,۲۸ و آنچه بدین ماند. و جگر خانة خون است» و از رگهای 
عیق همه اعضاء رود ات وان هقث :ركه اعلی اسک که هر یکی نتعا و مه 
شاخ می شود اندر Lp‏ اعضاء ونهاد جگر بر جانب راست است به بر استخوانهاى سينه. 

)٩۳(‏ اما شرع غالا سوداء استء و خون میاه و agen‏ اندرو كرد اندر ونهاد 
سير زاندرتن بر جانب چپ است به معده نهاده برابر جگر. 

)14( اما Milt oni‏ صفراء :اسيك وخلطهایی نیز اندرو گرد آید. و نهاد او اندر 
تن درروی نگزاسے, 

(18) اما گرده, خانة نشاط است, بر تھی گاه نهاده ز یر امعاى اعور. 

)٦٦(‏ اما cae‏ جايكاه آب سوخت است كه ال سكن دو رسد و او دوتاى 
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است» از درون او بول رود از بیرون او شهوت» وجایگاه او اندر تن پیش زهار است. 

Cv)‏ اما شض خانه باذ اسه پیش دل ایستاده است میاه cate‏ مرو دل ر 
باد می کند» تا حرارت غر یزی به اعتدال می ASL‏ 

(Wr)‏ اما معده» حای طعام و شراب است و HIE‏ رطوبت» ز يريردة حجاب 
نهاده است بر حانب حپ. 

)44( اما از معده فروتر روده‌هاست که بيست و پنج است» SL,‏ أن دوازده را 
اثناعشرى گویند» و دقاق گویند, و سریقا گویند. وسدیگر را امعاء غلاظ و دو 
دیگر را امعاء قولون گویند و یکی را امعاء مستقیم گو يند در معده. 

(V+)‏ و دندان و ناخن نیزپی است. و قضيب نیزیی است تا به يشت باز بسته 
تا نخاع و عصب و اوعیمنی ,و حصیتین بدوأو یزش اندر أو يخته است. و زنان را به 
حای خصيه رحم است. وان قوت که مرد را در خصیه است زن را نیز در رحم است. 

(vy)‏ اما جهار اندام را از جملة اندامهای اعضا: یکی دل و یکی دماغء سوم 
جک چهارم خصیه. ولیکن اندر خصيه خلاف دارند. 

(vr)‏ اما جهار خلط را كه اندر تن است» چون صفراء و سوداء و رطوبت و 
واک dak‏ حون يكن ارفا by Gaby‏ قان oyu‏ تفر ال بس 
آید. 

(vr)‏ اما چون صفراء ز یادت شود نشان او آنست که روی زرد شود و مزه 
دهان تلخ کند, وٴ٣‏ مجتّمه تيز جهد, و اندر خواب علّت صفراء آن باشد که چیزهای 
زرد بیند و خوردنیهای تيز مزه, و پوششهای رنگین و آنجه بدین ماند. و اين همه اندر 
بیداری و خواب دلیل صفراء باشد. 

)۷٤(‏ اما اگر سوداء زيادت شود نشانۂ او آنست که در بيدارى که رنگ روی 
سياه کند» و پوست خشک کند مزه دهان ترش کند. شون SS‏ و شکم قبض 
کند, و اندامها تشتج افکند و طعام بی وقت و زیادت از [اندازه] ارزوی کند. و 
پیشیاو(؟) سياه شود و زرد رنگ» و مجتمه دير جهد و باریک. 

(Vd)‏ وعلامت سوداء اندر خواب أن باشد که جیزهای سياه و سهمنا ک بیندء و 
تار يكيها و خرابیها بیند» و بیابانها و کوهها و خوردنیهای ترش مزه و شور و حامه‌های 
کبود و سياه و آنجه بدين ماند همه دليل ز یادتی سوداء ASL‏ اندر بیداری وخواب. 
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(va)‏ اما اگر رطوبت زیادت شود دلیل اندز بیداری آن باشد که آب دهان 
دو يدن گیرد» وتشنگی کم آرد, وکاهلی و فراموشی آورد» و طعام بدگوارد, و مجته 
گران جهد. 

(vv)‏ اما اندر خواب» علامت رطوبت أن باشد که به خواب اندر در WL‏ و رود 
و آبها و بارانها بیند» وحامه‌های سپید وخوردنیهای [ترش] مزه و شور بیند» و آنجه برا" 
رطوبت دلیل کند همه از ز Sol‏ رطوبت باشد. 

(vA)‏ اما خون که ز Col‏ شود دلیل وی اندر بیداری أن باشد که ز[با]ن [و] 
روی وی سرخ گردد.و اندام گرم شود وناژه بسیار آرد» از بینی و دهان خون آید, 
ومجسه تيز جهد و قوی . 

(۷۹) اما دلیل خون در خواب, OF‏ باشد که جيزهاى سرخ بیند ومرطرب ونشاط 
ومعاشرت و محامعت و شراب و شیر ینی خوردن و انجه بدین ماند. وانجه به قوت خون 
دلیل کند همه علامت ز یادتی خون باشد. 

(A+)‏ اما بباید دانست که اين چهار طبع [2030] اندر چهار فصل قوّت بيش 
کند هم در پیداری و هم در خواب: صفراء به تابستان» و سوداء به تیر cols‏ ورطو بت به 
زمستان» وخون به بهار 

(۸۱) اما اندر تن مردم اين چهار طبع نيز به جهار وقت پیش آید: خون از 
کودکی تا حوانی که أن بهار عمر است. و آن تا پانزده سال باشد. و صفراء از جوانی تا 
کهولت که آن تابستان عمر است. [وسوداء از کهولت تا پیری که پاییز عمر است ] .و 
رطویت ار یی ا مرک که ما غر ا واو ها انیت کے ال 
باشد"". 

(AY)‏ پس حالهای تن اندر جهار فصل عمراند» اندر بيدارى و خواب بازمى بايد 
داشت, و باز می بايد جستء و بر آن حکم می بايد کرد و به اوقات مختلف و طبايع 
مختلف. و حقیقت بیداری وخواب؟" دانسته آید بمشية الله وعونه. 

(AY)‏ و این معانی که اندر تشر یح جسد ومعرفت جسد ياد کردیم اندر قسمت 
مواليد, تا کتاب بی فایده نباشد. اکنون بعضی حکمتهای جسمی جزوی که نتیجةٌ جسم 
عالم IS‏ است ياد كنيم» و کلی را بر جزوی و جزوی را بر MS‏ استشهاد کنیم, و 


استدلال آریمء تا بر حکم فرمان الهی رفته باشیم اندر معرفت عالم IT‏ و جزوی به 


٤ 


تاييد الهى, ونمود حقء تا خردمند مرین معنیهای دقيق لطيف را اندر يابدوخو یشتن۔ 
شناس گردد» و موجد خود را از وجود عالم استدلال AS‏ و بشناسد كه غرض ازین 
منازل و مراتب آنست كه تا پیدا گردد خردمند را كه او کیست» وعالم چیست, و وجود 
از بهر جیست. وآمدن او درین عالم از کجاست, و از بهر چیست, وچه کاری بايد 
کرد و به کجا باز می باید گشت. تا حق و حقیقت مرورا معلوم شود چنانکه در قرآن 
مجيد است: سنر يهم آياتنا فى الافاق و فى انفسهم. 

Ag‏ آنكه حد جسم پیدا كرديم به اول فصل گوییم 
كه: 

چون عالم کبیر موجود بود اندر عالم كه مردم است نیز موحود آید 8" 

جنانكه جسم عالم كبير است به دو قسم بود: آباء وامهات» جسم مردم نیز به دو 
قسمت امد: جپ و راست. 

وجنانكه عالم مركب است از لطايف و کثایف, جسد مردم نیز۶٣‏ مركب است 
از ارواح لطيف و اجساد كثيف. 

و جنانکه جسد عالم علوی از هفت سيّاره مركب است» جسم مردم نيز منقسم 
است به هفت اعضاء. 

وجنانكه فلک به دوازده بروج منقسم است وقایمء جسد مردم به دوازده منفذ 
منفرج وقایم است. 

و چنانکه عالم به چهار طبع مركب است» جسد مردم نيز به چهار طبع مركب 


وجنانكه قوّت عالم علوى به فلك میانگی است» يعنى: فلك آفتاب» وجمال و 
قّت عالم tht‏ قرص آفتاب است» كه نظر نفس کلی و عنايت از عالم غيب بدو بيوسته 
است, و از قرص آفتاب اندر افلاک و انجم وكل عالم منتشر می شود» و به هم اعالى 
واسافل ميرسد. 

(۸۵) و جون نقطة سفلى اندر ميان خاک است که و يرا جزو لايتجزى كو يندء 
وازهمة جزوهاى خاک و اثر و عنایت نفس کلی بدوييوسته است» وان دل عالم سفلى 
است که درميان اوست, و قابل عنايت طبيعى نباتی به احساد و اجسا دمر دانها وحبو بها 
و تخمها و كياهها پیوستست, وآن نیز چون جزو لايتجزى است كه به محل دل است اندر 





٢ 


بان تخمها و دانها که قابل اثرو عتایت نفس طبیعی و نمایی ۲۷ است. تا آن كاه كه آن 
نقطه را خللی بیفتدء و از طر یق سلامت و I>‏ اعتدال و وجوه عدل بیرون شود و از 
عنایت وی به میانجی افلاک و انجم و طبايع رسد بدو, وعنایت نفس حسّی که مر جملة 
حیوانات راست که از نقطة دل حیوانات پیوسته است. بهر دل اندر هر حندی, خاصه اندر 
جسد مردم که قصد صانع عالم از ین جمله اجساد حاصل كردن جسم مردم بود است. 

AT‏ نفس ناطقه است» و عنایت نفس کل ناطق اندر نقطة دماغ 
است از درون سر به میانەتر جایها"" كه قوام نطق بدو است» كه چون دماغ را خلل افتد 
نطق ير يشان شود و از ترتيب بيفتد» و از معنی دور افتد و در تدیر"" مان و سخنهای 
Galley‏ کر تلو اگر دلا ال eel‏ به eis‏ خوانات Siw‏ رافاطلق کا و 
گر روح طبيعى را خلل افتدء جسم را متلاشی ۲ كند. 


اندر معرفت ارواح و قوتهای [آن] و اجساد كلى و جزوی 

(Av)‏ اكنون اندر معانى ارواح مستوفى ياد كنيم آنجه به ما رسيده است از راہ 
شنوايى از عاقلان و از راہ Soe‏ بينايى از کتب, و از راه خاطر از علم و عقل» به تاييد 
وعنايت آفر یدگار بدانچه واجب است به مؤلفان کتب و مصنفان معانى ومرتبان الفاظ و 
خداوندان دانش را كه نادانان را به دانش دارنداگ ومرايشان را از جهل به ple‏ رسانند 
واز bole‏ آفر ید گار به بيجاركان و كم دانشان ببخشايند, ومر خلق دانشى فرمایند. و از 
ناراستی باز دارند, جنانكه در قران است: ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتاء Gd‏ 
القربیء ودر اۆل گفت: و مما رزقناهم ينفقون. 

(۸۸)پس گفتن خردمندان مر سخنهاى باستانى و اظهار حكمت و علم و تاليف 
كتب را غرض آن باشد تا نادا[نا]ن بدانند, و بدان هر دانشى که داناان يافته از 
خواستهای روحانى بر درو يشان دانش نفقه كنند به قرابتى انسانيت» ا به فرمان 
خدای» عروجل» كار كرده باشند, و بر مستحق بخشوده باشند و زكات أخواند[ه]ها 
خويش داده باشند, بی آنکه از مالهاى ايشان جيزى نقصان كردد, يا باشد كه زيادت 
پذیرفته باشد زیرا كه نعمتها و میوه‌های روحانى را خاضيّت آنست كه هر جند بيش 
خورى و بيش بخشى» زيادت شود. 

پس بر حكم اين مقدمه آنجه ما را دا[ دہ]اند بر خو يشان جسمانى تقديم كنيم 
و بخل نكنيم» [204:1] بتوفيق الله وتاييده. 


۳ 


(۸۹) اكنون گوییم: جان كه او را به تازی روح گویند ونفس گویند» و او 
جوهر يست لطيف رسته چون لطايف طبيعى و لطايف جسمانی» بل که او به همه 
صفات خويش از صفات طبايع وجسم جدا است» كه به هيج وجهى از وجوه و به هيج 
معنى از معانى به طبع و جسم نماند. وجوهر جسم کثیف است. و روح جوهرى لطيف 
است بی خلاف» و روح جوهرى بسيط است. و بسيط آن باشد که كلى باشد» و جزو 
نيذيرد. وحوهر جسم مركت است از هیولی وصورت و طبع وحزو پذیر است. وممكن مر 
تجز يت را. و روح جزو يذير نيست» وممتنع است مر تجز يت را. 

(۹۰) و روح جوهرى است پوشیده پنهان كه او را به حواسٌ خمسه در نتوان 
يافتن. زيرا که جسم مشكل ومضور وملون است» كه آن به حسّ بینایی اندر توان يافتن» 
و مصوت. كه او را به or‏ اندر توان یافتء ومذاق که او را به راه Gam‏ جشایی 
اندر توان بافت. بدانجه جوهر جسم بوى كن ومزه كن و مشكل و متفاوت از نقش و لون 
ودرشت و نرم و سرد و تر و خشک ومتحرک و ساكن و روشن وتاريك است» أن همه 
صفات جسم است» و روح ازين همه معنيها مبرا است. 

و روح جوهری زنده است به ذات» و زندگی دهنده است مر ها را جنانکه 
جسم زنده است به عرض. و او جوهری مركب استء اما زند گی پذیرنده است به عرض 
از جوهر روح. 

(AN)‏ و روح جوهری زنده است و متحرک به حرکت مطلق ذاتى» و حرکت 
جملة متحرکان از وست» جنانكه جسم جوهری ساکن است» و پذیرای حرکت است به 
عرض از جوهر روح. 

)٩۲(‏ و روح مکان صور جملة محسوسات و معقولات است, جنانکه جسم قابل 
صورت است و مکان صور حسمانی است به عرض» و صورتها او"؟ را محسوس است با 
ماذت cer gy‏ و او صورت پذیر است از روح. 

(ar)‏ و روح دانش پذیر است از عالم عقلء و فایده پذیر است از حوهر عقل که 
وى راازواستء وقابل فوايد روح است بر وفق مراد روح. 

)48( و روح متكثر است» يعنى بسيار شوندة بی نهايت و بی عدد» جنانكه جسم 
را تکثیر و نهایت و عدد است. ۱ 

)40( و روح دانا است به ققت, که دانش از قوت آید اندر مكان و زمان» واین 
صفت او به وجود جسم حاصل است در عالم» يس حوهری است مامور ومعین او در 





٤ 


تحصيل علم. 

)41( و روح فاعل است» و طبع وجسم الت فعل اوست. 

(AV)‏ و روح مستعد است مر قبول كمال خود راء و كمال وى علم وعمل است 
و حكمت و عقل كه اين همه تكايوى او از عالم غيب است به عالم طبع و ساختن از 
عالم جسمانى . 

(AA)‏ واين صفتهای او به حمله» و اين رنج و مشقت او در عالم به قهريا به 
اختيار برای تحصيل علم و عمل است و رسيدن به كمال عقل وحکمت» و وجود خود و 
وجود اشياء را بشناختنء و از وجود اين همه مر موجد و مبدع را به حق بشناختن كه آن 
كمال او است» و او طالب اين كمال است» و اراسته و مستعد است مر قبول كمال خود 
كه از فعلهای عقل است, جنانكه جسم آراسته است مر قبول فعلهاى روح را. 

)44( و روح باقی است به بقاء همیشگی بدانچه زندگی او ذاتى است 
جوهرى. وهر جه او [a]‏ جیزهای دیگر پیوندد, و خود زنده AT‏ او را زندگی جوهرى 
باشد. و هرجه چیزی را بقاء وفعل او را دوام [و] بقاء باشد. و جنانكه زندگی جسم 

عرش ات اما ريد كن او را دوام و بقاء نيست. 

(۱۰۰) و روح قادر است به اظهار آثار خو یش اندر عالم جسمانی» ز يرا كه مر 
أن ظهور آثار آن توان شناخت اندر عالم جسمء كه به اثرها آراسته و بيراسته و پرمعنی 
است از تركيب و ترتیب وجمال وكمال وعلم و حكمت وشنوايى [ و بينايى] و بو یایی ۲۳ 
وحشايى وفعلهاى محكم و صنعتهای لطيف غر يب عجيب كه هر یک بر اظهار هستى و 
قدرت او گواهی استء و بر اظهار آثار وجود اوييداست. جنانكه جسم به ضة اين معنيها 
است. و او را از ین معانى هيج بهره نیستء وذات جسم را ازين هيج خبرنیستء بل 
كه به جوهر يت ظاهر است؟؟. 

(۱۰۱) و روح جوهری است ابداعی, و او صورت اشخاص حيوانى است. و 
ضورت گر نبات است» و او نیز صورتى اث از صورتهای عقل فعال» زيرا که وحود 
روح» یعنی أن دم که مر جسم را زنده کند و زنده می دارد, ابداعی است» و أن قوت به 
جمله از باری سبحانه به ابداع يافته است در وقت وجود, جه صورت جملۀ اشیاء اندر 
جوهر او به وقت وجود مبدع شده است» لاجرم صورت اشخاص و حیوان و نبات و 
مصنوعات اوست. 

(۱۰۲) و چون عقل فعال که او مبدعی است از ابداع مبدع حقء جل جلاله و 





٤۵ 


همه صورتهاى حكمت روحانيّات او اندر [او] يديد آمده است» و به ميانجى او اندر[ا]و 
يديد آمده است» و به ميانجى او اندر ذات آمد» ونفس وجود شده است؛ پس نفس هر 
آينه صورتى است از صورتهای عقل فعال» و او نيكوتر صورتی است از Aber‏ صور, جنانکه 
گفت: و صوّرکم و احسن صوركم. 

(۱۰۳) پس جوهر روح جوهرى لطیف است. و بسیطء وقايم است به دات» و 
جوهرى يوشيده و پنهان است. و زندۀ به ذات» ومتحرک به حركت مطلق ذاتى» ومكان 
صور اشياء محسوس و معقول است» وجوهری متكثر است و بی نهایت» ودانا استء و 
فاعل به طبع » وطالب كمال خویش, واراسته است مر كمال خود راء و فايده يذيرنده از 
بالای خویشء و قوت ابداعى است» و صورت گر اشخاص و نبات و حيوان است» و 
بهتر صورتی از صورتهاى عقل فعال. ۱ 

)٠۰١(‏ بدانكه نفس جزوی» يعنى روح انسانی که نظر دارد از عالم غيب به 
اشارت كر يم كه او از آنجا آمدست كه هيج مركب را از آنجا راہ(؟۴)نیست(؟)ء و از 
عالم مکان [204b]‏ و مکان (Deas F‏ او حزو نفس كل است» و نتيجه كو نند 
و بر درجت عالم كبير است» ومقصود افر ینش است» ومعلول آخر است ازعلّت اۆل» كه 
اوست اول اوائلء و از عالم روح كه بیرون فلک اعظم است» وہیرون از حركت و 
سكون است» آیندہ است از حواشی عالم علوی» و ازنقطة افق به ارام سيّارات خاضه 
جرم كه جشمة ارواح روشنايى است و دل عالم علوى است. 

(۱۰۵) و از راه او ایندہ است هرجه در عالم جسم است كه در حوهر خاک 
است» ونقطه وتدالارض است» همة اجزاى عالم جسمانی را تكيه برو است, و از ينجا 
منتشر و مسافر است, منزل به منزل براینده, و به عالم خويش باز شونده» از راه توليد 
نبات وحیوانء تا به شخص انسان رسید» به علم و عقل و امر که تمامى نفس انسانیء و 
كمال او بدین معنی است. 

) مسافر است از عالم غيب به نقطة خاک و مرکز عالم» بدین سبب 
است تا به كمال خويش رسد و نقص را از ذات خويش زایل کند» و شايستة عبادات 
وقر بت مبدع كرد و به مقر خو یش با زگردد آنحا که ازو مسافر شداست, و خطاب: 
قلنا اهبطوا جمیعا بر اسماع جزوها متوجّه شده است. پس ذات خویش معاينه کرده‌اند. 
مراتب: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین» بر خوانده اند ومنزل به منزل برتر می شود 
واز مرتبه فروتر به مرتبه برتر می شود جه مرتبه های جسمانی و چه مرتبه‌های روحانی. 





٦ 


(۱۰۷) اما ببايد دانست كه به آفر ینش اول که آن را ابداع كو يند نفس به سه 
قسم افتاد: 

(۱۰۸) یکی را نفس نامى گویند و نفس نباتى نيز گویند. و آن قوتی است 
که ادن Gal tees,‏ كه يدان قوت درت و گا اہ و تلو یه Vo‏ ابد ويه JS‏ 
خويش رسد و تمام كردد. 

(۱۰۹) و این قوّت را سه فعل است: 

یکی غذا دادن» دوم پروردن و بالیدن» و سوم تخم دادن یا جيزى كه ازو زایش 
بود. و این قوّت را غذاده خوانند. يس قوت غذاده مر جسم را غذا دهد. و چون به جسم 
بيوندد, مانندة وی شود و اندر جسم کار کند» وتو كسكردة شود. وانجه اندر جسم 
خلل افتاده باشد, و پالود به حای وی بایستد و فوت دهد. 

(۱۱۰) اما قوت منمیه مر جسم را پرورش و افزايش دهد اندر درازا و پهنا و 
ژرفا بر اندازه ای كه آفر ینش جسم بدوتمام شود و برتفاوتی که واجب همی بود. 

(۱۱۱) اما قوت مولده به میانجی تخم و غذا از طبايع و پرورش هم چون ان 
جسم جسم دیگر واحب كندء قوت غذاده به همه عمر کار کند» هرجند به آخر عاجز 
شود و برنيايد برتدارک كردن بالايش» وغذا كم تواند دادن بدانجه قوت قابله كم شده 
باشد از جس وپالایش مسرع كشته. 

(۱۱۲) اما قوت نموّتا به حدّی رسد که کار کندء چون نه جیزی به Fe‏ كمال 
وہ ویخته كفم و تمام شد آن كاه که قوّت نمو به آخر خواهد رسید به مقدار نه به 
زمان: انكاة op‏ ولد اندر کار انك 

(۱۱۳) و این قوتها که ياد كرديم اندر نبات و اشجار و قوّت» روح نامی 
گویند و آن تن مردم مرين قوّت را روح طبیعی گویندہ وقرار او اندر جگر باشد» واين 
قوت از جگر به راہ رگھا اندر هم اعصاب پراکند. 

(4١1)اساقسم‏ دوم راازنفس روح حیوانی گو یندءیعنی جان‌زندگانی . واين 
روح را دو قوت است: یکی قوت كردن فعل» دوم قوت اندريافتن چیزها. 

پس قوت eb‏ را قوت كنانى خوانند, يعنى آن قوت که جانور بدان جنبد و کار 
کند» و آن جنبش مر جانور را بر دو گونه است: 

يا به اميد منفعت جنبد» ويا از بیم مضرت. 





٤٤۷ 


اما ان حرکت كه به اميد منفعت باشد قوت شهوانى خوانند. 

و آنجه از بیم مضرّت باشد, أن را قوت غضبى خوانند وآن حميّتى است که از 
نگ سس ےک روت تن رطفن اميم 

و چون نفس حيوانى شهوت جند جيزى را بجويد, و چون از بیم چند ازجيزى 
بگر یزدء يس قوت جنباننده را خواست باید, و خواست از بایست خیزد, و بایست به اندر 
رسیدن به اميد به جيزهاء يا رهايش يافتن ازجیزی, و اين بدو معنى باشد: 

یکی آنكه تا آنجه سازگاری حيوانى بدو باشد, آن را به دست آرد و حاصل 
کند. 

دوم آنکه تا ناسا زگاری حيوانى را بدو دفع کند, ويا از او بكر يزد. 

و بیم مر حيوان را از ضعیفی OF‏ غضبی باشد, و ترس و کراهیت از قلت قوت 
شهوانی باشد. و چون OF‏ شهوانی قوی شود و مستولی گردد؛ خشم را بنشاند, و از 
اندکی نحابت(؟) کراهیت AS‏ 

يس قوت شهوانی و قوت غضبی هر دو فرماینده اند مرقوت محرکه راء و این قوت 
مقر و مبدأ است» و او اندر تن از راه شر یانها به همة تن بيراكند, چنانکه اندر باب تن 
ياد كرديم. 

(۱۱۵) اما اندر باطن تن قوتهاى بسيار است» و هر یکی را نيز على حدة» و 
جيزها را به اندازه اندر یافت» جنانكه تا از یک کار فارغ نشود به دیگر نتواند يرداختن» 
از فكرت و ارادت و تمييز و تصوّں و تخیّلء و حفظء و ذكرء و جز آن. وهر قوتی را 
خاضيّتى است» و هر كس كار خود AT‏ وهر كه را حسٌ ظاهر نیست» حس باطن 
نیست, و او را وهم وفكرنيست. 

(V0)‏ امَا ينج قوت است به باطن بر ين پنج حواس ظاهر مر نفس را: 

اوّل قوت خاطره ووهم است. 

دوم قوت مصوره ومخيله . 

سوم قوّت مفكره و مدبّره. 

جهارم قوت حافظة ثابته. 

پنجم قوّت ذاكرة ناطقه. 

(۱۱۷) اما قوّت وهم مر نفس را از درون به منزلت قوت حس است از بیروں. و 


۸ 


w 
فرق ميان حسٌ و وهم آنست كه حس را فعل به بيدارى مردم باشد» ووهم را هم به‎ 


بيدارى باشد و هم به خواب. وحسٌ حاضر باشد» ووهم مرغايب. و وهم يس از حش 
است» و وهم مر حيوان بی نطق را [2052] به منزلت عقل است مر مردم را. يس 
ضعيف تر اثرى ازوهم عقل است» و اندروهم خطا بيش از حسّ افتد. 

(۱۱۸) يس حركات ارادى مردم به فكرت است» ور کات قصدى حیوان 
بی سا سرت سس سر رن يختنع از دشمن. 

(۱۱۹) اما پنج حش ظاهر را حسٌ مشتركه خوانند. و قوتهاى باطن را مقر و مبداً 
دماغ است به همه تن پراکندہ. يس هر آینه اگر حيوان را قوّت باطن نیستی ازجيزهاى 
كه یک با[ر] مضرت يافت دیگر بار از وی بترسد و بگر یزد, واز چیزی که از وی 
منفعت يافت ورا نخواهدی. يس هر آیته اندر باطن حيوان جايى [است] كه دوست و 
دشمن خود را و منفعت ومضرّت خود را به حكم او اندر توان يافت. 

or)‏ اما سوم ازنفس روح انسانی گویندہ و او را نيز دو قت است: 

یکی قور ت فعل کردن» وآن را فوت کنانی گو يند. 

دوم قوت مدرکه که آن قوت در یافت كو یند» هم چنانکه حیوانات بی نطق. 

اما OF‏ فعل مردم كه آن را قوت كنانى كو ييم» و او به آرزوی مردم گردنده 
است. و آرزوی مردم به نيكى و صواب و منافع و خیر بگردد» و همه به اخلاق حميده 
گراید. و اما فعل انسانی در تن [ا]غلب از قوّت حیوانی بود. 

(۱۲۱) و این روح انسانی را دو روی است: 

یکی أن [ که] OF‏ کنانی بدو پیوسته» وآن سوی مصالح اين جهان است. 

و دیگر آن که قوّت مدرکه بدو پیوسته است» یعنی قوّت اندریافت, وان سوی آن 
حهان است. 

(۱۲۲) يس قوتهای حسّى که ظاهر است مشترک است ميان نفس حیوانی و 
نفس انسانی » از رنگ و بوی و مزه و شکل و آوان و بسودن از نرمی و درشت وغلظ 
اندر ين معنی کم افتد از آنجه به حش ظاهر است, و مشترک است ميان مردم و حيوان» 
وتفاوت است اندر قوتهای ظاهر حیوانات با یک دیگرو با مردم» چنانکه اندر باب جسم 
ياد کردیم. 


(۱۲۳) يس حس مشترک است که این ينج حواس نتیجه بر اوست و ازو 
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شكافد از بيرون مر محسوسات را بپساود. پس مشترک است ميان ظاهر و باطن» 
ومشترك است ميان حيوان ناطق و غير ناطق. 

(؛ ۱۲) Ul‏ مردم را از درون قوت مصوّره عظيمتر است. و قوت مصورہ مرآن 
صورت را به زودى به Oly Bese‏ وت ذا كاه دارد تا يس از انكه چیز محسوس از 
پیش حسّ مشترک opty‏ او آن صورت از OSL‏ به خود كرفته باشدء تا وقتی دیگراو 
تا اف و ھی ميت که اندر چوا هست که تا ضورت زا از مادت دا کن 
بيدا AS‏ و به خود كيرد تا به وقت حاجت مرورا بشناسد. 

(۱۲۵) اما قوّت دیگر نفسانی كه اندر مردم است» بل كه مردم بدو مردم است؛ 
قوت وهم است. واين قوت وهم نيز قوتی هم عظيم است. و أن آنست كه اندر 
محسوسات جيزهاى نامحسوس بيند. جنانكه کسی به قوّت مصوّره صورت شير را به خود 
au‏ از راہ Gm‏ ظاهر» يس وهمى وى را توقم كند, واندر خود به بیند منقول به حسش 
باطن. پس اين دشمن و معنى را دیدن اندر باطن وهم كو يند. و كفتيم كه وهم مر 
حيوان بی نطق را به جاى عقل است مر مردم را. 

(۱۲۰) اما قوتی دیگر تخيّل است» و اين قوّت مخیله است كه قوتهاى مصوّره را 
با یک دیگر پیوندد, و از یک دیگر جدا is‏ جنانكه مردم را یک چنان صورت AS‏ 
و یا یک گندم را از خیال به دو نیمه AS‏ و اين قوّت نیز عظیم است و هميشه کار کند 
به ترکیب و تفصیل و ماننده آوردن جیزها و ضدّ آوردن جيزهاء و به هرجه بنگرد حالی 
دیگر آورد به طبع. و اين معنی فعل وی است وکار او عجیبتر و قوی تر است بدانچه 
جیزهای نابوده را تخيّل کند» برآن عدد و مقدار که خواهد مجرد از هيولى . 

(۱۲۷) و كفتيم که اين قوت اندر مقڌم دماغ است. وهر چه قوّت مخیله تخيلٌ 
کند, سبک به قوت حافظه سيارد که به مؤخر دماغ است. و اين قوت مر نفس را زندرون 
به محل كاتب است. و قوّت حافظه به مثال دفتر یست, وليكن روحانى نه جسمانى» و 
کار او نه به آلت است. و بايد كه اثر که از حش يذيرفته است هميشه كار خود می کند 
كه هيج اندر ULI‏ و به خواب قوی تر كند و بهتر که به بيدارى. 

(۱۲۸) اما قوتى دیگر مر نفس [را] حافظه است» واين قوت هم خزانة وهم 
است» جنانكه مصوره خزانة حسٌ است. پس یک حاكم حسٌ است» و یک حاكم وهم 
'است. وحس حاكم محسوسات ظاهر است. و وهم حاكم محسوسات باطن است. و 
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جنانكه التهاى جسمانى كردنده2؟ است» و از جای به جاى میگردد. جنانكه اوراق 
کتاب و طىّ جامه و جز Ol‏ بر می گردانده تا جيزى كه او را بيابد بيابد به وقتى كه 
چیزی گم کرده باشد يا به جيزى محتاج باشد. يس هم او که چیزی گم شود از قوت 
حافظه که أن قوّت مصوره پذیرفته باشد» و به میانحی قوّت SLE‏ أن صورتها را به تعجيل 
می گرداند» و از آن بدین و از ین بدان هم شود تاآن صورت پیش آید که این معنی با وی 
پیوند دارد» و او را الدریابد وبا یاداورد. وبیش به خز ينه حافظه استوار کند. يس 
هرگاه که صورت اندر خیال آید, آن بینش ياد اندر Ol‏ حس پذیرفته باشد. 

(۱۲۹) و كفتيم که قوت خافظہ كه .مدا أو مور دماغ است:ین مغال 
دفتر يست روحانى كه هرجه قوت مخيّله برو نويسد, مرا [نرا] نگاه دارد. و به وقت 
حاجت نفس را آ كاه سارّد. و چون صورتهای بيرون بسیار شود به خود نتواند كرفت مگر 
به تكرار قوت ذاکرہ. 

(۱۳۰) اما قوّت ذاكره مر نفس را بر مثال مكرّرى و محدثى است اندرونی که 
می خواند ونفس می شنود. وقوت ذ كر قوّتی اميت كه دوق نگاہ دارد» و سخن موزون 
می داندء چنانکه اگر کسی خفته باشد بی میانجی قوتها سخن می راند بر زبان راست 
كه هيج غلط نكند, مگر كه ناگاه از ذوق او کم شود. پس اگرنه تر بیت وقوّت ذاكره 
بودی» کسی یک آیت قرآن ویک بیت موزون نتوانستی بخواندن. 

(۱۳۱) اما قوّت دیگر فكر است, و آن قوت مفكره عظيم تر است» و از آن است 
كه چون قوّت مخيله صورت را از قوّت مصورہ پپذیرد سبک أن را بر قوت مفكره عرض 
دهد تا قوّت مفگرہ اندرو فكرت كند و نفس تميز کند (205b]‏ تاخير را ازشرء وخطا 
را از صواب باز داند» ومنفعت از مضرّت فرق AS‏ و بداند ان معنى ويا آن صورت 
جیست» و جه کار را شايد, و او را جه كار بايد كردن. و جون قوّت مفكره آن فكرت 
کرد به قوت حافظه بسپارد تا به وقت حاحت ارد. 

(۱۳۲) اکنون بدان که اوّل قوّت انسانى را خاطر است که از قوّت عقل باشد 
پس جنبش خاطر را مداومت افتد» ونفس را اين خطرات مقرر شود وهم گردد, ونام او 
وهم شود. و جون وهم sal,‏ اومت افتد» نام او مخيله شود. و چون قوت مخیله را مداومت 
افتد, نام او حافظه شود. و چون حافظه [ را] مداومت افتدء نام او نطق گردد, 

(۱۳۳) يس این جمله قوی مر نفس مدبّره را است از عقل» و قوت مدیّره هر آینه 
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مرعقل راست» يس شر يف تر ين قوتها قوت مڈبره حافظه است» وهمة قوتھا تحت تصرف 
او است. ويس Ge‏ مشترک را و قوت مصوره [را] قابل و حافظ صورت F‏ یند» وت 
مخيّله را متراکب صور خوائند كه هم تركيب صورت کند» وهم تركيب معنی . پس به 
اضافت هر معنى مر نفس [را] اسمى متبڈل می شود. 

)١184(‏ اما قوت محرکه التى است مر نفس را در كشيدن منفعت و دور كردن 
مضرت. 

(ro)‏ ظاهره نفس را آلتى است مر جاسوسى و انهاء را از بیرونء و 
حواسٌ باطن [او] را آلتى است مر جست و جوى را وطلب معنى را از درون. 

(۱۳۰) و قوت خاطر آلتی مر كشيدن عالم را از عالم عقل. 

و قوت [مدترہ] آلتی است مرتد bE Le]‏ را ونھانی دیدن را بی آلت و 
بی صورت جسمی» و دريافتن نيكى و بدى را. 

و قوت مصوره آلتی است مر قبول صور ايشان راء تا نيكى و بدی را دو باره بیابد 
از خود. 

و قوت مخيّله آلتی است مر پیوستن وحدا كردن صورتها را و آوردن اضداد وانداد 
را و ت رکیب كردن و تفصيل را. 

وقّت حافظه آلتی است مریادداشت رای تا دیک باره نباید آموخت. 

وقوّت مدرکه آلتی است مر در یافت جيزها را از هلیّت و ماهیّت و کمیّت و 

وفکرت آلتی است مر انديشة حقیقت جیزهاراواغازو انجام کارها را. 

و نطق التى است مر نهاد سخن را از درون. 

وخاطر التى است مر بینش معنی را از درون. 

پس اين همه قوتها از جسمانی و روحانی آلتی است‌مر روح مدره انسانی را که 
او از روح طبیعی وروح حیوانی Sp‏ است. 

(ry)‏ و روح حیوانی و طبیعی مرد را به محل بندگان و خادمان اند ور[واح 
مدره انسانی حزو نفس کل است که او مدټر جسم کل است. و روح حیوانی و طبیعی 
پیش کاران اواند» تا روح طبیعی تن را غذا می دهد و می‌پرورد و فضول از تن بیرون 
می كند» تا تن پاک و آراسته و با صخت و آبادان می باشد, و به فساد نپیوندد. و از 
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ادراک روح حيوانى تن را زنده و متحرک می دارد از برای روح مدبره انسانی راء و روح 
طبیعی تن را آبادان و با قوت می دارد از برای روح حيوانى را محل دو خادم. كه اگر تن 
ویو ا رق اوا رل كح و کر کت زد کی را ALE‏ و اکر تق ریدو 
صخت نباشد؛ روح مدیّر انسانى را نشاید و او را بكار نيايد. زيرا كه نفس مدتره 
اندامها و دست و پای زنده را استعمال كندء و بدو جيزها اندر يابد. و از هر یک عله 
کا يس نه طبيعت و نه جسم. و اگر نه جسم ونه روح طبيعى و نه روح حبوانی . 
كر روح حبوانى نه روح مدبّرة انسانی, مثلاً جنانکه رد نگاہ كنب وطعت 
مفردات را از گرمی و سردی و تری و خشکی به بیند, به بصیرت غود داند که بی ترکیب 
از اين مفردات فعل نيايد. پس هراینه مرکبی لازم اید به حکومت عقل که مرتن مفردات 
را مركب کند. و به فعل آرد. و اين مركب هراينه به خلاف او باشد. پس أن معنی بدین 
حایگاه حزء طبیعت کل نباشد که مرتن مف دات را تركيب بدهد. و هیولی را به صورت 
آورد از sly‏ معنی را که اندرو باشد. 

(۱۳۸) و جون خردمنداندرطبایع مفردات نگاه کند» یعنی اندر آتش و آب و 
خاک و باد» و هرچهار صورت جسمانی موات بیند بی زندگی » ومر ایشان را فزاینده و 
زاینده و بالنده بیندء واز مخالفت و ممازجت و مجاورت ایشان انواع نهان بیند اندر هر " 
موضعی برسته و پدید آمده؛ داند که معنی را فاعلی دیگر است که او به خلاف این 
طبایم است که اين معانی که اين طبایع را بدين صورتهای مختلف الاشکال ومختلف- 
الالوان و مختلف المعانی او يديد آوردست, و او به حلاف اين طبايع است. که اگر این 
معانی اندر طبایع بودیء هیچ ریگ و سنگ ريزه و SE‏ و هیچ جزوی از یشان 
بی نبات نبودی» بل که به كليات همه نبات بودندی فزاینده و بالنده و زاینده بودندی» هم 
چدان كه دانها و بیخها استء چون بی وجود اصول ايشان اندر عالم طبايع مثل ایشان 
واحب و ممکن نیست. 

(۱۳۹) پس حقيقت كشت خردمند را كه اين معنی که اندرنبات است هر آینه 
جیزی Se‏ استء به خلاف طبایع. كه طبایع را آن قوت و آن معنی نیست» که پس اين 
معنی را بدين جایگاه روح نمایی گویند» یعنی روح بالنده و فزاینده. بس چون خردمند 
نگاه کرد اندر نبات و اشجان وایشان را قوّت بالنده و فزاینده دید و مرایشان را درعالم 
اندر حصار دانها و بیخها و تخمها استوار ديدء و اندر خاک و آب گرفتار دید به میانجی 
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و قوّت ايشان اندر عالم حيوان ديد بسیار به انواع که رستنيها به ز یر خود اندر آورده بود» و 
جدا ساخت و برا[ن] مستولی شده» و طبايع را و روح نما را می خورد [2068] و ازقوت 
دامى می (MAS‏ به خلاف نبات» و مر حيوان را معنيهاى دیگر ديد زيادت که اندر 
نبات و اشجار و طبايع نبود» از كوش شنوا و چشم بیدا و بينى بويا و دهان چشا و دندان 
بساينده وياى ووا وکس كرا و ای مھا که اند یا چ و اکا رو دانست که 
اينجا فاعلى دیگر است» به خلاف اين فاعلان» واين معانى اندر نبات قوی بودی» هر 
نباتی به ذات خود حيوانى بودى با جشمهاى گشاده و رونده و بر روی خاک پویندہ در 
عالم خاک و آب. پس درست شد كه اپنجا به حقيقت معنی دیگر است به خلاف آنجه 
در ols‏ و طبایع است که مثل ايشان اندر عالم بی وجود اصول ایشان واجب و ممکن 
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)+( پس چون خردمند نگاه کند اندر عالم از aber‏ حیوان یکی حیوان يابد به 
خلاف حیوانات دیگر بی موی وپشم وپوست. وسر در بالا و راست ايستاده, و اندر وی 
معنیها است از نطق و صنعت و جیزها که اندر حیوانات دیگر نیست. واین جمله ناگز یر 
اوست از حيوان بی نطق» تا چون او دید بدانست به ضرورت که آنجا معنی است دیگر 
که Sy gyal‏ اوانست. قز قاعلی دیگر اسکۃ رر از ین سته قاغات که ان سی 
اگر در حیوان دیگر [بودی]ء هر آینه ایشان نیز ناطق و صانع بودندی» و به قوت ارادی 
كارها كرفتندى . يس درست شد که اين ره دیگر است هر آینه. يس اين معنی را در 
شخص انسان روح ناطقه كفتند. 

)£1 1( يس چون خردمند نگاه کرد اندر عالم» از اشخاص انسانى جيزى برتر 
نيافت» دانست كه مقصود از وجود اين دسته اشخاص اين شخص است, و او علت اين 
همه علتها است. پس چون اندر اشخاص نگاہ کر وهر یکی حالتهای مخالف بود 
یکی را نبّی» و یکی را وی و یکی را امیں ويكى را ماموں و یکی راعالم» ويكى را 
جاهل دانست. که اینجا نیز معنی نیست که أن معنی اندر شخص به تفاوت افتادست. 
که اگر آن معنی اندر شخص انسانی بودی, همه*؟ عالم پادشاه و بی نیاز بودندی. پس 
آن معنی را روح Ue‏ مدبّرہ گفتند که زندگی نفس نباتی به زندگی نفس حیوانی 
نماند و زندگی نفس حیوانی به زندگی نفس ناطقة نماند» به زندگی نفس Mile‏ مدبّرہ 
sls‏ 





ہ۵٤‎ 


EY)‏ 1( وهريكى به عالمى اند كه ازان‌عالم که برتراواست خبر ندارد. و نفس 
مدرم Stal‏ غفل کر شی وت BASS‏ است: وکا مر a ys)‏ محل جا ان و 
صاحب خبران و خادمان تا احوال انهاءمى كنند, و به وى میرسانند تا وى حكمى 
كند به حكومت عقلء و اشارت از عقل» وقوّت محرّكه را در كار می دارم ويس از 
قوّت عقل فكرى را به محل خادماناند, تا یکی معنى حسّی را فرا يذيرد و برو عرضه 
کند» و Ko‏ چون نفس مفگرہ و مدبّرہ و عاقله اندرجيزى داورى کردہ باشد به ميانجى 
عقل به قوت حافظه می آردء تا وى نگاه دارد» و به وقت حاجت عرضه افتد. يس واجب 
کردی كه عقل مر قوت مد بّره مفكره را خواندندى كه او بدین نام اولى تر است از جملة 
قوی نفسانی. واز اين معنى است كه خردمند را كو يند كه او به طبع خداوند است بر 
تن. يس منزلت عقل در تن چون منزلت پادشا است اندر ممالک» که نظام وصلاح و 
ترتیب از وی بود. وجون جملة قوی به ترتیب کارها AS‏ هر aul‏ خود مهتری AS‏ جملة 
احوال نفس وتن به نظام بود. 

(۱۳) اما گفتیم که روح انسانی را دو قوت است: یکی OF‏ كنايى» دوم 
قوت مدركه. و این قوت مد رکه ترادو کرات يكى اندریافت نظری» و دوم در یافت 
كاي عت 

Ul )۱٤٤(‏ دریافت نظرى أن باشد كه در بديهة عقل بداند که خداوندی هست 
ویکی است. و دریافت عملی آن باشد كه بداند كه ستم نبايد كردن. يس يكى كردار 
است بدو و OT‏ دیگر برو. يس آنچه عملی باشد هم جزوی باشد وهم کلی باشد. وآنجه 
نظری باشد همه كلى باشد بی جزوی. پس ما هرجه يافتيم به قوت عقل اندريافتيم» که 
نخست صور ایشان را به خود كير يم از راه حش. چنانکه مثلا صورت را از درازا و پهنا و 
لون و حلیت که ازمادّت پذیرفته است. 

(۱6۵) وحس آلت جسمانی است. و بی آلت صورت نتواند گرفتنء و صورت 
نتواند گفت» و نتواند اندر یافت. يس صورت اندر خیالء و مصوّر است با کیفیّت و 
كميّت محدود و اختلاف جیزها بداند. يس صورت SLE‏ هم به آلت جسمانی بود. وهم 
به آلت روحانى بدانچه فهر(؟) ست اندر حانی حسمانی که به مقدّم دماغ اندر است» 
وجاى خيال آنجا است. و هركه كه مقدم دماغ را خللى افتد صورتهای خيال بعينه 


باطل شود. 


۵۵ 


)١4(‏ و فرق ميان صورت خیالی و حسّى آن است که چون صورت از حش 
QE‏ شود و قوّت حس ازو زایل شود. صورت ان محسوس اندر SLE‏ بماند. پس 
صورت حسمانی ماّت حسمانی بكار آید» و صورت خیال مادّت جسمانی بکار اید و 
او صوزث ly‏ مات بة خود pS‏ 

tv)‏ 1( اما قوّت اندريافت معنی مر وهم راست» چنانکه معنی مردم را که او را 
ار ماذت جسم مردم که محسوس است حدا نتوانیم کردن و حز با وی نتوان داشت, و 
درازی"؟ جسم و کوتاهی و پیری و جوانی و لون و عليت شرط وی نیست, و ما به وهم 
مرین» يعنى: مردمى ch‏ می در يابيم به جمله يا به تفصيل. يعنى: قوت وهم مر معنى 
مردمى را بى صورت مردمى توقم تواند كرد. 

)14( يس جملۀ معنيهاى کلی را كه مشترک بود» قوت وهم مر آن را 
بی مادّت اندر تواند يافت. يس آن قوت كه مردم به وى اندر LL‏ معنيهاى كلى را مجرّد 
از بیرون وهم است. يس قوّت وهم جيزهاى مجهول را معلوم تواند کرد به حيلت فكرت 
به حدّ اوسط تواند اوردن. يس خاصيت معنى مردم تصور و تصديق کلیات است» و 
استنباط كردن مجهولات از علوم و صناعات. واين همه قوت يك نفس است. وآن نفس 
مديرة انسانی است. 

)£4 1( وقوّت وهم را طاقت أن نیست که خود را توقم کند زیرا که فعل عقل 
نه به آلت جسمانی است. يس اگرچنین بودی قوت وهم که خود را اندر وهم توانستی 
گرفتنء [2060] Ole‏ هو یت او و در یافت او آلت دیگر [می بود] تا بدان آلت‌مرخودرا 
اندر یافتی . جنانكه جشم چیزها را به دیدار اندر یابد» مگر خود را و ميان آنجه بیند و 
دیده آلتی دیگر نیست, تا ديدة خود را به میانجی او بدیدی. يس اگر دیده مر خود را 
خواهد که به Gm‏ ظاهر ببیند اينة مصقول بباید اندر Ole‏ و روشنایی نیز بیاید تا جشم 
به میانجی هوا و نور موجود مر خود را اندر آينهُ مصقول به عکس بیند. 2١‏ , 

(۱۵۰) يس بدين مردم مر اندر یافت خود را جز به بصیرت عقل اندر نیابد 
بدانجه عقل مر نفس را به محل آینه است که صورت حسّی خود را جز اندر ذات او نتواند 
دید. 

(۱۵۱) و نفس مردم جوهری است که از عالم روحانی بر جسم يديد آمده از 
صنع الهی » و او را پذیرنده استء ويايندة علم و معانی » و از صنع الهی اندر ین عالم 





وده 


پدید آمد است» تا بر جملة معانى و مصورات جسم مظلع شود» و روحانیّات را به ميانجى 
وى تصّور کند» و به ميانجى هيولى مر معقولات را ادراک كند بدين ادات كه يافته 
است. آنگاه محسوسات و مصورات جسمانى را دست بدارد» ومنفرد شود و به عالم 
روح باز گردد. 

(var)‏ و اگر به جز این صنع و تدبیر کرده شودء و ساخته آمد است از افلاک و 
انجم و طبایع و موالید نفس به طریقی جز از ین به عالم علم و عقل هرگزمبدع حق و 
حکم مطلق جزين عالم مشکل نموده محسوس را اندر وجود نیاوردی. واگر صانع 
دانستی که اين معنی مر نفس را جز بدین روی» وجز بدين صنعء وجز بدين تدبیر وترتيب 
وتدر یج به وجهی دیگر حاصل آيد, و به علم رسد؛ هر aul‏ این معنی مر نفس را بدان 
راه نمودی. و بر ان مطلع كردى» زيرا كه خردمند داند كه هر كارى كه به آسانی» و 
اندک زمان» وکمترمؤنت» و کم رنج برآید» حكيم وعلیم أن فرماید وكند. 

Ul )۱۵۳(‏ چون نفس را با تن به شوق نظر coy‏ و بران عادت AS‏ هرجند تن 
از وی شنودء آن شوق او باز دارنده بود از سعادت و حلاوت کی . يس تن با وى باقی 
بماند» Ul‏ آثار تن که به محاورت او پذیرفته ASL‏ آنگاه که نظر بدو داشته بود با وی 
بماند بر اثر عادت که بى نفس پیدا گشته باشد» چون بخل و بدگویی وکبر و طمع و 
شهوت و حرص وخشم و جهل و ظلم و مانند آن برو جاودانه بماند. 


اندر خواب مردم 


)£ ۱۵) اما خواب که او را به تازی «نوم» گویند, حقیقت او دست باز داشتن 
نفس حیوانی است» مر حواسٌ ظاهر را و آلت جسمانی يا به طبع يا به اختیا در حال 
صخت. از بهر آسایش حواس راء يا از برای مشغولی فعل باطن راء كه نفس Sm‏ 
حیوانی باز گردد از ظاهرش به باطنء يا آلت باطن به صلاح باز آرد و طعام را هضم 
کند» و حواس و اعضاء را قوت دهد. 

(۱۵۵) يس چون نفس ذوفنون است و متصرف اندر تن و او را تصرف 
بی اندازه است و قوت بسیار؛ پس از جملة قوتهای نفس یک قوّت خواب است» چنانکه 
یک قوت بیداری است» ولی هر آینه زنده است به فعل» ولکن او را حسٌ ظاهرش هر 





۵۷ 


ينج حواسٌ او از کار فرو ایستاد است و بی کار شده بی علتى و بی عادتی كه به تن 
رسيده باشد, يا بدو عارض شدہ باشد. 

)10.1( پس نفس حسّی حيوانى جان طبع است و خسبنده است» وحیوان را 
خواب طبيعت است, وعلت آن ترى دماغ است. و دماغ چون سرد و تر گردد از 
خصلتهاى طبيعت كه به دماغ برشده باشد و دماغ ازحذ اعتدال اندر گذرد» و دماغ بیش 
قبول بكند؛ آن سردى و ترى به تن باز گرده, و حرارت دل را كه به دماغ می رفت به دل 
با زگرداند» خواب غلبه AS‏ 

(VOY)‏ و از آن سبب است كه چون سرما ز یادت از بیداریابد, و در خواب بخار 
از طبيعت تن رود از انجه در بیداری. وخواب يا به اختيار باشد, و يا به د ركذشتن 
طبيعت *؟ از حڌ اعتدال» ويا از رنج و نطرت نفس باشد. يس هر خوابى كه به اختيار 
باشد, شايسته و ستوده بود»‌و آنجه از فكرت و مطالعت كتاب و مناظره و تکرار CAEL‏ 
خاضه كه ذكر و نطق و قوت مفگرہ را ياد آرد» تا حواسٌ كران و كند گرددہ اين از برای 
صلاح قوتهاى باطن باشد. وانجه در عقب رنج خفت واجب گردد» لازم شود كه جون 
رنج به تن رسد» وحرارت غر يزى را از تن بیرون كند به حركت بسيار. 

(۱۵۸) يس نفس جویندۂ آرامش گردد» وطالب آسایش شود تا بدان آسایش و 
آرامش حرارت غر یزی را به جان باز آرد به میزانش» بدین سبب به باطن گردد» و یاری 
دهد مر طبیعت را در اصلاح تنء و هرجه رطوبت است از وی بزداید, و آراسته گرداند 
حواسٌ را و قوی گرداند و قوت جاذبه وهاضمه و ماسکه و دافعه را. و چون اين قوتها را 
به تمامی كردء باز از خواب بیدار شود وآسوده گردد: و همة قوتها را با نفس اندر کار 
آرد. بر مثال مردی که ستوری را به راه رفتن و بار کشیدن برنجاند» يس او را آسایش 
دهد و بر Cale‏ کند تا به جاى خود باز اید. آنگاه باز در کار آید. 

)108( يس هر که بسیار خسبد» علّت تری بر وی غالب شود و نقاهت و کسل 
بر وی مستولی گرد و اندامها سست شود و گونه زرد گردد» ومعده سست شود و 
زیانهای بسیار واجب کند, تا حدى که مرگ لازم آرد. 

Ul )۱5۰(‏ چون خواب به اندازه باشد» به de‏ اعتدال؛ طعام را هضم کند» و 
خون را صافی کند» و قوّت طعام به اندامها قسمت کند» و هریکی به جایگاه خویش" 
wl,‏ ومایهای بد را از تن tly‏ و تن را قوی AS‏ و دماغ را تر دارد» les‏ خوش 
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آید, و هر خواب كه بيند» راست و درست باشد, و تعبير و تاو يل واحب AS‏ 
اندر خواب دیدن 


(۱5۱) اما خواب دیدن که او را «رو ak‏ گویند, حقيقت آن بکارداشتن نفس 
مفگره است مر قوّت GS‏ را بی آلت Gle‏ آنچه از را [ه ] قوّت [207a]‏ مصوره 
اندرو افتاده باشد, وان معنی هر اينه فعل نفس راست» و از طبايع اوست» که هرجه به 
جای بیداری از راہ ققت مصوره آندر ذات نفس افتد. نفس مر أن را لازم كيردء و دروی 
تفکر کند اندر خواب. 

)117( پس خواب دیدن هر آينه خبر كردن نفس كلى است, از راہ قوت 
خیالی» مر نفس جزوى راء از آنجه بدو خواهد رسیدء از نیک و بد» از حوادث زمان 
وگردش افلاک و انجم به تقدير عز يزعليم» ويا به معنی آنچه برش مستولی شده باشدء 
از راہ طبیعت» از صخت و علت» ہی میانحی حواس. 

(VW)‏ و مات جسمانی ازقوّت اين فعل AT‏ وقوّت مردمی هرفعل که کند 
از درون و بیرون» از نفسانی وطبیعی بی آلت و توسّط جسم» نتواند کرد که موضع وی 
اجآ میں را وت ای کرد Olt‏ معنى که از عالم غيب صادر شده است 
ojos‏ ازماةت» آن قوّت رونده است اندر کلیات و حزو ات آفر ینش, و ازآثار ربویّت 
و الوهیّت است. 

)118( و هر جند که همه مکونات را از این قوت بهر[ه] استء اما انسان را 
بهره ز یادت است, بدانجه نفس انسانی قابل‌تر است أن معنی را بدانجه مردم مقصود 
افر ینش است. 

)110( پنج گروه را از جملة انسان Cole‏ بیشتر است: اول انبياء» و دوم 
اولیای سوم حکمای چهارم علماء» و پنجم امرای بدانچه منفعت عالم فانی و BL‏ اندر 
ایشان است مر خلق راء و صلاح نفوس جمله خلایق نیز از یشان به حاصل است. 

(Van)‏ اما بیداری که أن را «يقظه» گو can‏ حقیقت أن نگاه داشتن نفس 
حسّی است.مر حواسٌ را والت‌جسمانی را به اختیار از برای صلاح معیشت راء و طلب 
كردن غذاراوقوام.تا نفس حسّى طبیعی اندر عالم طبیعت بقاء يابد» و مستعد باشد مر 
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قبول فعلهاى نفس مدبّرۂ انسانى را. جنانكه خواب جهت باز داشتن نفس حسّی است مر 
حواس ظاهر را والت جسمانی راء به طبع و اختيار و حال صخت» از برای اسايش و 
آرامش حواسٌ راء و اصلاح آوردن معنيهاى باطن از درون» چون دور كردن رنج و هضم 
طعام» جنانکه اندر فصل خواب ياد كرده آمدست. يس هر أينه بيدارى ضدّ خواب باشد 
جنانكه ضدّ مرگ. 

)۱٦۷(‏ بدانكه حقیقت زندگانی بکار داشتن نفس است مر حسد را به آلت 
جسمانی از برای تحصیل علم و معانی را» و دور كردن نقص را از ذات خود» و شناختن 
مبدع خود را. وچون این Ole‏ خود را به حاصل کرد به عالم غيب باز گردد آنجا که ازو 
آمد است. يس آمدن نفس اندرين عالم به قهر و امراستء و بازگشتن او هم به امر 
تاقد وم رک سک يا دای سی اسح نه فی و gal‏ سرا SI‏ رای EIU‏ 
جسد مر نفس را. 

)1( يس نفس را خواب هم چنان بايست است كه بیداری, ومرگ نیز هم 
جنان شايسته است كه زندگانیء وهر يك اولى تر از دیگری نیست» ز يرا كه طبيعت 
زندگانی بیرون آمدن نفس است از حد فوت به خد فعل. وحقیقت مرگ بیرون آمدن 
نفس است از حد فعل به حدّ قوت. و اين هر دو معنی از هر دو حهات نفس است. و 
یکی از دیگری اولی تر نیست"*. 

)18( يس حکماء گفته اند كه بیدار به حقيقت آن كس است که به عقل 
de‏ وزنده [به] حقیقت آن كس است که به معرفت آفر یدگار خود 
زند گانی یافت, و به شکر ومحبت مبدع خود متحرّک است حرکتی نه مکانی و نه 
زمانی» بل حرکتی شوقی . 

(۱۷۰) اين بود حرکتهای کلی و حزوی اندر معرفت انسان وموالید عالم كه ياد 
کرده شداست. نزول نفس اندر ین عالم ياد كنيم هر منزلی را شرح دهیم ومرتبه به 
مرتبه براییم جه افر ينشى و جه علمی وحالتهای اجتهادی که عالم جسمانی از راه 
صورت توان گذاشت, چنانکه شرح هر يك داده آید وعلل هر منزلی بيدا کرده آید به 
قول موجن چنانکه, خردمندان را تعلیم و تسلیم باشد, ان شاء الله. 


(۱۷۱) بدان كه مواليد عالم سه است از نبات و حيوان و معادن جنان كه ياد 
كرديم» وتفصيل هر يك بداديم و كفتيم كه وجوه نفس اندر ين عالم بر سه مرتبه آمد 
كه: یکی نفس نمابیء دوم نفس حيوانى » سوم ناطقه كه غرض از وجود عالم به كمال 
رسيدن نفس ناطقه است» وآن علم و عمل است. چنان كه در باب نفس ياد كرديم كه 
نفس ناطقه نتيجة نفس كل است كه از فاعل جسم كلى است» جنان كه نفس جزوی 
جنان كه فاعل جسم جزوی است و فاعل جزو يات است. 

(۱۷۲) واين معنى به حكومت عقل و شهادت آفر ینش درست شداست که 
چون اندر عالم بناهای جزوی موجود نیست, و حقیقت گشت كه بناهای كلى و صنع 
I‏ جز به فعل نفس کلی موجود نباشد» و بارى سبحانه مبدع وجود کلیات است» و 
جزو يات به امر مطلق؛ يس اثر نفس كلى بیرون جسم عالم است» و آیندہ است از راه 
نقطة فلک اعظم سيّارات» و از راہ تاثير سيّارات آیندہ است که به مركز عالم ah BS‏ 
وتدالارض است. يعنى T‏ جزوى TS‏ را جزوى لايتجزى كو يند. و مرکزعالم كه آن 
معنى اندر اجزای خاک هزار سال Bye‏ باشد و ھمۂ عالم را روى بدان جزو خاکی » پس 
آن جزو متبڈل گردد» و جزوى دیگر از خاک بجای او باشد, ومرکز كردد» و بازعالم را 
هزار سال برو باشد» وهم جنين می کردند تا همه ذرات خاک كه این فضل و عدل 
بیابد, 

(vr)‏ پس عالم فنا يذيرد. و اين قوت نفس به حمله است كه بيوسته اث 
بدان ذرّهء و از آن نقطه باز كردنده است» و بر آیندہ از راه نبات وموالید و حیوانء جنان 
كه از هر سو تاثير او فرو آیندہ است از نقطة افق, و حواشى عالم را تا افلاک و انجم. 
پس آن قوّت به مركز رسد» و از مرکز بازگردد به حواشى عالم از راہ مواليد عالم» نخست 
به قوّت نباتى پیوندد كه آن را روح نمايى كو يندء يعنى روح بالندۂ افزاينده. خلقكم من 
تراب. ازقول مبدع تعالى بدين معنى است. 

(wt)‏ و Jal‏ نفس انسانى که از خاک برآید از راہ تخليق روح نمایی كه محل 
فریشتگی دارد, و اندر دل نباتها و دانها و تخمها و بيخها مقرّومستقرٌ دارد. ویک روی 
سوى مرکز عالم دارد به اشارت سجود, و آن بيخ نباتها است» و دیگر روى سوى حواشى 
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عالم دارد به خط افق بر اشارت قيام» وان شاخ نباتها است به اشارت قعود كه به ميانه 
شاخ و بيخ است به اشارت قعود [207b]‏ 

(۱۷۵) و آنجه ازتنة نبات بر روى زمين پیداست أن بر مثال قنوت» و آنجه 
تنومندى او ز یر خاک است بر مثال ركوع است. و آغاز حركت به مركز سفلى و نقطة 
عالی برمثال تكبير است. و ثمره او به آخر برمثال تسليم است. پس اول تكبير است» و 
آخر تسليم. و این قول خدای است به حكومت عقل و كواهى آفر ینش» که هرگز دروغ 
K‏ يد. و محتاج تركيب نباشد كه ما ظاهر كرديم به تاييد ايزدى و قوت عقل» و GES‏ 
كرديم مرين سر عظيم را كه پیش از ما اين معنى کشف نگرفت. و بر خاطر هيج 
خردمند ظاهر نشد است. و در هیچ کتاب مسطور نیست» مگر در کتاب خدای» عزوجل. 
وخردمند را اندر ين معنی که ما کشف کردیم بر امید ثواب آخرت گشایش و رهایش [و] 
بشارت و روح زاید» که محل ملکی دارد بدین فعل که می کند» و طاعت که می نماید 
از تکبیر و قيام و رکوع و سجود و قرائت و تشهد وتسلیم که رکنهای نماز است» غرض 
قربت همی جو ید» وکمال می طلبد. 

(Vv)‏ وکمال او آنست که از عالم نمایی به عالم حیوانی رسد. واگر هم 
اندرین عالم خود ضایع شود هر اينه به طبیعت باز گردد» و به صورتی دورتر از ین که 
بود است مبتلا شود و راہ وی دورتر شود. و ازين معنى aS zs‏ خردمندان و دانایان 
سی کزذید ضايع كردن مرحیزهای نباتی را که روح بدو پیوسته است. وخوار داشتن آن 
كه دليل خوارى و دونی او است. وقتى باشد كه او نیز خوار و دون خواهد AS‏ 

(۱۷۷) پس هر نفسی که اندر بيضه يا تخمى يا بیخی محصور گشت» تصوّرى 
از صورتهای ابداعی اندر عالم يديد آمد است» حو ينده است مر عالم حیوانی را يس هر 
حيوان که او را بخورد» صورت آن حیوان و طبیعت آن كيرد از سباع و بهایم و طیور و 
انسان. و ازين معنی است که انبیاء» صلوات الله علیهم» خوردنیها به نفسهای نیکان 
ومطیعان داده‌اند, تا زود به Jo‏ كمال خویش رسند» و به صورت باز نگردند, و راہ دراز 
نگردد» و به مقصود رسندء Uy‏ الموفق. 
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(۱۷۸) مرتبة حيوانى وعلامت «ياء» «الرحيم» دارد,ومنزل دوم آن يديد آمدن 
نفس اندر عالم حیوان است كه به درج نبات برتر است» و به ميانجى نبات به منزلت 
حیوانی رسیده است. و چون جيز به میانجی جیزی يديد آید, خورش و پرورش او هم 
بدا جيز باشد. 

(۱۷۹) پس هر آينه نفس حیوانی به میانجی نفس نباتی اندر عالم يديد آمد 
eol‏ لاجرم به به جملگی سیب پرورش او گشته استء و donb‏ او core‏ بر مثال فرزندی 
كه غذاء او از پستان مادر باشد. يس وجود او از نطفه است و بیرون كشيده از عالم 
خاک» جنانكه حوالت او یاد کردیم كه اندر كتاب عز يز گفت: ولقد خلقنا الانسان من 
سلاله من طینء ثم جعلناه فى قرارمکین. پس منزل اول نبات است و منزل دوم حيوان» 
يس نفس انسانى مّتی به صورت نبات بود است اندرين عالم» ومدّتى به صورت 
ن 

(۱۸۰) و صورتهاى حیوانی ابداعى است» و نتواند كه از حصار Ol‏ صورت که 
اندراند بيرون شوند. وهر نفس كه شر يف تر نيست و با معنى تر و كم آزارتر از نبات و 
حیوانء او به نفس انسانى نزديكتر. 

)141( و صورت انسانى یک صورت است از ler‏ صورت > حيوان. و هر 
صورتى را صفتى است و سيرتى دیگر است» جنانكه هر نباتى را طبعى دیگر است. و 
انسان را صفتى است و طبعى قابل مر همه صفتهاى حيوانى ch‏ وهر صفتى را متابعت 
كند هر آینه» و در ين منزل ورا محمل باشد. 

(VAY)‏ و چون سیرت و صورت انسانى بيرون شودء در آن مقام ايستد که بر آن 
سيرت و د بر ان صفت زيسته باشد. مثلا جنانكه در صورت شيرى و یا بر سيرت شيرى 
باشد ایستاده, صفت و سيرت او بزرگ منشى و برترى و قهر است» و بر حيوان الف 
ناگرفتنہ و بیشه‌ها و بیابانها وطن ساغتنء و بر حیوانات پادشاھی 0.0 
همه را از طبع خویش رمانیدنء و بر OF‏ وشجاعت خويش اعتماد کردن» و از خصم 
نينديشيدن؛ و یا چون رو باه گربزی و غنجالی کردن» و چاپلوسی و مراچات به دروغ 
کردن. والفغد دیگران بخوردنء و حیوان ز پردست را غلبه کردن» و از ز بر دست 
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بگر یختنء و خونخواری كردن؛ و یا چون گوسفند عاجز بودن, و حیوان بودن» و خوف را 
مقصود همه حیوان داشتن, و طعمه همه جانوران بودن» و پیوسته خوردن و شهوت؛ و یا 
چون عقاب ازين و آن بر بودن و رفعت طلبیدن, وامثال خود را برنجانیدن و GAS‏ و 
خوردن, و يا چون کرکس بالا گرفتن و سپس بر [مر]غزاری فرود آمدن, يا چون 
گنجشک و عندلیب بسیارگویی کردن؛ ويا چون همای به استخوانی قناعت كردن؛ و 
جزین آنجه در حیوانات بی سخن يافته شود. 

(۱۸۳) پس نفس انسانی را بايد كه جمله حیوانات را مطالعت کند انجه 
حميده است از اخلاق ايشان أن را در صورت جزوى حای دهد واندر ذات نفس 
区‏ ذميمه است از صفات ايشان از ذات خويش دور دارد, ٹا مستحق صورت 
جزوى باشد» و اندر خور و شايستة نفس كلى باشد» اندر عالم غيب به علم و عمل و قبول 
عقل و اظهار حکمت که كمال نفس انسانی است» و به حد وسطء همه جیزها رانگاه- 
داشتنء جنانكه دليرى و شجاعت بر خلاف دين» و خشوع و تواضع بر اهل دين» و 
ميقو رافك ددرو ماق دو و pees‏ اناگ و Olle‏ دري و ود و تاوت 
بر اهل دینء و خوض اندر كارهاى آحرت» و قناعت بر کارهای clus‏ و طمع به يافتن 
كمال خویش و تحمّل بردن بر هواى خویش, و شهوت راندن ونشاندن شهوت خود» و 
از آن غيرى بی هواء وخشم راندن بر كسانى که پای از حدود دين بدر نهند برهواى خود و 
هوای دبک ان وحم ط ناد اش O‏ ا کیا که اهل دین رادیده‌می کروی ین از 
تحصیل بی ر یاوفخروجاه دنیاوی كرفت دنيا از راه‌علم ودين وآنچه اخلاق حمیده است 
همه راازذات به حڌفضل وبه حد کرم‌نگا داردعام» وه رجه اخلاق خیراست به حڌ 
عدل و به حتواجب‌نگاه داردخاص .یعنی فضل وکرم و جودوسخاووتواضع [و] حلم و 
خشوع و خضوع و رحمت و رافت و قناعت و حزم بر خلق عام دارد» اما فخر شحاعت و 
تشدید و امساک و جود [ 2080 ]برخلق خاصٌ دارد به وقتی که واجب باشد. و اگر 
تواند كه عدل به فضل بدل کند بی هوای فضل اولی تر از عدل تا منزلتهای صفتهای 
حیوانی را پس يشت کرده باشد. حالتهای منزل حیوانی اینست که ياد کردیم. 

(۱۸4) و چون راکب طریق الهی که آن صراط مستقیم است بدین مقام برسد» 
بايد كه به جاه و مال و غرور و قبول فر یفته نشودء سبك به حال بازنگرد که: از کجا 
يديد آمده ام و به کجا رسیدەامء به زمانی دراز و به میانجی بسیار نباید که بازيس افتم» 
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و بی مقصود بمانم. سيك UL‏ رحلت AST‏ و به منزل دیگر (Ages‏ وآن منزل را مطالعت 
کند واز آنحا ب رگذرد. 
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(۱۸۵) وازمنزل موالید برترمنزل خاک است.مرتبة منزل خاک که‌علامت حرف 
«حا» «الرحيم» دارد. اما منزل سوم مر نفس را از اين عالم قوت خاکی است. و کره 
خاکی کلی جسم مشکل است که او را طول و عرض و عمق» یعنی درازا وپهنا وژ رفا 
كه صفت جسم است» و این جمله را ابعاد خواتند. و مهندسان اندر جسم بدين طریق 
نظر aS‏ 

SL 9(VA)‏ جوهری كران است وتیره وملون به لونهای بسیار وطبع سرد وخشک» 
وطبایعیان اندر جسم ها نگاه کنند. و حوهری است جزو پذیر و محدث, وحزوهای هیولی 
او برهم افتاده است» و اين بر حدث او گواه است, و او به Jad‏ طبیعت كل چنان که 
افتادست. و متکلمان اندر جیزها بدین راه نظر کنند. و حوهری است کرد امر مبدعست 
به میانجی و به قدرت او» سبحانه و تعالى» ad‏ است از هستی وکیفیّت و کمیّت»و 
نیست كردن همه به قدرت اوست تعالی . و اهل طر یقت و شر يعت اندر جيزها سخن 
برين وجه گویند. و خاک جوهری است هیولی مركب با جوهر صورت» و قابل صورت 
است» و او صورت زيادت از نفس يافته است» و اين ترتيب و اشكال و قبول معانى از 
نفس پذیرفته است. واهل حكمت وفلاسفه اندرجيزها بدين طر يق نظر کنند. 

(۱۸۷) و جوهر خاک با شش جهت است: زیر و زبرپیش[و] يس وجب و 
eal,‏ و كو مل که کو خاک ابن تشقن ووی دارد یران eas‏ تنا کی و اور 
جنبیدن نباشد مگر به حركت محرّكى . 

(۱۸۸) و خاک مركب است از سردى و خشکی كه بسيط او است»و اندر او 
سوراخها است اندر كرة زمین» آب و هوا نيز بگرفت است. 

(۱۸۹) و مساحت زمین تمام بيست و چهار هزار فرسنگ است ومیل است. هر 
میلی ازو سه هزار ارش» هر ارشی ازو هزار Ob‏ و نیمی از درازی زمین آباد است. چون 
دوازده هزار ميل از مشرق تا مغرب» وآن را طول خوانند.و ازوپهنا جهار هزار و جهارصد و 
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جهار ميل آبادانی است از خط استواء تا عرض شصت و شش درحه است نه بیش ونه 
کم. و بدین Sle‏ اندر شهرهای آبادان و كوه و بیابان ودریا است» و أن را اقالیم 
خوانند. و بر خط استوا روز وشب یک سان است هميشه که نه فزاید ونه کاهد. و از 
خط استوا آن سوی حنوب جز دريا نیست. و اين زمين را محترق خوانند» وآنجا مردم 
نتوانند بود از گرماء و از عرض شصت و شش درجه از آن سوی شمال مردم نتواند از 
سرما. و غرض ما ازين OLS‏ شرح اين معانی نیست, Ul‏ کمتر از آن نباشد که اين قدر 
ياد كرديم. 

)+14( پس ببايد دانست که خاک منزل سيم است مر نفس را از جمله نوزده 
منزل. پس خاک سرد وخشک است. و هر كه نيز به طبع سرد و خشک است به طبع 
خاک [است] وشدت وامساى دارد و تار یک است و ضیق. يس بخل وحسدودون- 
همّتى و بیچارگی وطمع خواری و تنگ دلى و مانند این جملة ازنتایج خاک است و از 
اخلاق ذمیمه. اما تواضع و فروتتی و حفاظ و امانت نگاه داشتن وحکم كردن و تأنى و 
آرامش بحای آوردن و قابل سعی بودن ومانند اين جمله از نتایج خاک است و اخلاق 
حمیده است و سیرتهای پسندیده. 

)۱٩۱(‏ پس بايد خردمندنفس را بر معنیها عرضه کند که او را اندر راه آخرت 
این معنیها بكار است» که اين صفت ملک است» و آنجه ذمیمه است صفت شیطانی 
است. و غرض نفس کلی آنست که از وحود انسان تا آنجه را شایسته است ازپاکی 
ونیکی ازين چهار طبع جدا کند؛ و بدین نفسهای حزوی ناطقه عاقله دهد و آنجه 
مزاوارا* او نیست به عالم طبیعت بگذارد» و خود با نفوس نیکان به عالم عقل باز 
گردد» وهر يك بر اندازة قبول خود و رنج خو یش به مقام (؟) و مرتبه رسد. 


IV 
اندر مرتبه آب كه علامت «راء» «الرحيم » دارد‎ 


(۱۹۲) اما جوهر آب كه به گرد كره زمين اندر آمد است» و او با جوهر خاک 
بهم يكى كره گشته است. و جوهر آب سرد وتر است و كران است و گرایندہ است 
کرہ. از خاک سبک تر است و لطیف تر است» وخواهر خاک است وجفت آتش. وط 
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مادگی داردء جنانكه خواهر استء وجفت هوا است. اما آب عرض كشت (؟) است 
اندر جوهر خاک. وهر جا كه خاک نرمى دارد هوا [را] با او آمیزش باشد به حكم 
آنکه خاک جفت هوا است. امّا جون آب که خواهر خاک است بدو نزدیک كردده 
واندر جزو خويش کند به حکم اختى » و جوهر باد را ازو بیرون کند, وجای باد گیرد. 

)۱٩۳(‏ وجوهر آب را نیز مشكل كرده اند وگفتند اندر طر يق نشیب که او را 
بيست وجه است همه مثلث متساوی الاضلاعء چون چند(؟) منقال مدور. واين شکل به 
دایره نزدیک است» و به کره ماننده تر. وجوهری مركب است نه بسيط» وسرد و تر است و 
به فرود خود گراینده است. ودون همّت است و کاهلی وغفلت و فراموشی نتایج اوست. 
واين اخلاق ذمیمه است. وآهستگی و خاموشی و شرم و خشنودی و بردباری و رحیمی و 
تواضع از نتایج او است. واين اخلاق حمیده است. و به نفس جوهری است ساده و 
پذیرای صفات متضادّه. يس پیوند طبیعت اب و به مجاورت و متابعت او اين حوهرها را 
بگیرد امّا متابعت اخلاق ذمیمه كندء از هر یک او را قيد گرداند اندر ین منزل و او را 
بدارند. و شایسته برين نباشد» و به شکل خويش باز تواند گشت. پس خردمند بايد که 
متابع اخلاق حمیده شود از علم و عمل خويش و از منزل فرودتر به منزل برتر برساند, تا 
از ین منزل به صورت نیاو یزد» و راه دورنگردد, و دورنماند و با پس نیفتد. 


۷ 
اندر مرتبه باد كه علامت «لام» «الرحیم» دارد [208b]‏ 


(٤۱۹)امَامنزل‏ پنجم ازجملمنازل منزل باداست كه هوائی ساکن است‌و بردو 
حواشی عالم است» و فلك او را كرة اب و خاک همی گرداند و می بساود. وهوا آتشی 
به قوت است. چون حرکتی عظیم یابد» آتش به فعل گردد. او جوهر يست گرم و تره 
روى با آب دارد از فرود سوی, و یک روى بر آتش دارد از بر سوى. و كو يند كه هوا 
طبع ازور وناو هورم مات یع هات ےر BN‏ ری از ON‏ شاه و کر 
از آتش. وهوا برادر اتش است» و جفت خاک» و طبع ترى دارد» وجوهرى سبك است» 
وازاب لطیف تر است. 

)140( و گویند او جوهرى مشگل است از طریق نشیب, و مرورا هشت بعد 
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است همه مثلث وسر تيز به نزديك قطب بر مثال هليله. و او نیز جوهرى مركب است نه 
بسيط» و جوهرى است كه سلطنتى دارد lag‏ شهوت وحرص است. وجوهری گرم وتر 
است» و طبع خون دارد» ولجاج و داورى وتيزى و كفت و گوی ازنتایج او است. و اين 
اخلاق ذميمه است. اما عطاء. . ."۵ و بار یک بينى و لطف و ظرافت و شادکامی وعشق 
و دوستی نتایج او است. واین همه اخلاق حميده است. 

(۱۹۰) پس كفتيم كه نفس قابل اخلاق متضاد است» و به متابعت هوا call]‏ 
خويها را قبول كند. و اگر اخلاق ذميمه را متابعت کند» از حرص و شهوت و داورى و 
بسیارگویی وتیزی؛ اين هر يك مرورا به محل غل و بند گردد» و نتواند که از ین منزل 
رکز و ر شو واک و ان جت رھ ر جورت کی ار کک و ارا 
روزگار دراز بماند» و رنج بيندء و از عالم خود باز نتواند گشت» و اول به فعل خو يش 
سزاوار عدل شده باشد. پس بايد كه متابع اخلاق حميده باشد» تا شايستة بزرگی و 


رفعت كردد, وزاد عالم علوى از عالم سفلى بركيرد. 
VI‏ 


اندر مرتبة آتش كه علامت «الف» «الرحيم» دارد 


(۱۹۷) از منزل ششم ازجملة منازل که نفس از lle‏ سفلى می آيد منزل اتش 
است که جوهر او برتر همه جوهرهاى امّهات است, و او را اثير كو یندہ و بر در حواشى 
عالم فرود گرفته است. و آن جوهری مركب است» وگرم و خشک است.و برادر هوا 
است» وجوهری سبك است و لطیف تر جوهر امّهات است» وطبع تری دارد. 

(۱۹۸) و از طریق تشبیه مرورا جهار روی است» هر یکی را مثلنی راست 
ضلعهای چند یک دیگر سر تيز بود, و حواشی عالم گرفته. و آتش برفرود خویش رفیع تر 
اسك و قهر و دلیری و مردانگی و شحاعت نتایج او است, واين اخلاق حميدة اوست. 
وچون دزدی و بی رحمی و خشم و کینه وکبر و فخر و فساد از اخلاق ذمیمه اوست. 

)144( و حوهر نفس صنعت پذیر است از خواص طبیعت. و این BIE!‏ صفات 
اندر طبایع از ترکیب افتاد است بدانچه اندر ابداع نفس که به یک درجه از طبیعت کل 
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برتراست. و طبيعت كل اندر وجود به يك مرتبه فرودتر است. و به محل پیش كار 
وى است ايستاده پیش وى. و نفس كل بر طبيعت کل کالی است» ووجود طبيعت کل 
به سیب نفس کل است. واگر نفس كل را بدو کاری نبودی که مراد خود از وجود او 
pole‏ کردی» طبیعت کل هرگز در وجود نیامدی. 

(۲۰۰) يس اندر ترکیب عالم طبیعت بر وجود ایستاد است: بعضی نورانی 
و بعضی ظلمانی» و بعضی كران و بعضی سبک» و بعضی نه تاریک و بعضی نه 
روشن» متحرک چون عالیات و ساکن سا [ ]لات. يس چون اين همه را با یک دیگر 
ترکیب و امتزاج است. چنان که قوت نفس از عالم خويش به مرکز عالم رسیده است؛ 
و آن مرکز از هر شخصی ازنبات وحیوان و معادن» بر اندازة قبول نفس يديد آید. 

(۲۰۱) و آثار طبیعت كل بر هر جزوی از اجزای عالم موكل ایستاده است» و 
حوالت روح طبیعی به عالم طبیعت است» و حوالت روح عاقله ناطقه به عالم روح» و 
حوالت روح حسّی به میانحی میان روح طبیعی و روح ناطقه. و روح طبیعی او را به خود 
استدعاء می كيد از راه شهوت و لت حسّی از OVS‏ و مشرو بات وملموسات و حز 
آن که روح حسّى به آن فر[و] شودہ و بدان سر فرود آرد و فر يفته گردد» چون ملموسات 
را متابعت کندہ و بدان مخرور و مفتون گردد, و به بارآیدء اندر ین عالم محسوس بماند 
و به طبیعت حیوانی می ماند» و ازعالم روح طبیعی و حیوانی گذر نیست. 

(۲۰۲) و روح ناطقه عاقله مر نفس حسّی را استدعاء می AS‏ جه صر بح و جه 
مرمون جه اشارت, و چه از راہ تحدید از هر سو می خواند از راه نطق و علم و حکمت. و 
همة انبياء و علماء و حکماء مرنفس خلایق را بدان استدعاء می کند جه صر يح» وجه 
اشارت, و جه مرموز» و چه از راه تهديد, و جه از راه وعد ووعید و جه از راه ضرب مثل 
وجز آن» تانفس حسّى متابعت کند مر روح عاقلة ناطقه راء و از لذات حتی [به] نطقی 
گراید و در آن محبّت افزاید» و دل از محسوسات بردارد» و متاع خسیس بد را به قوت 
علم و عقل از پیش دور کند» وازعالم صورت برگذرد» واز بند طبايع خلاص یابد» و از 
افعال ذميمه كه حوالت به روح طبيعى دارد بدانجه حميده است [ که] حوالت به نفس 
كلى دارد. 

(۲۰۳) و آنجه ثنويان گویند كه يزدان و اهرمن اين نوزده ظلمتاندء و لطيف 
و كثيف را چون به عبارت اهل دين ملک و شيطان كو يند. يس اين قوت را اندر بریک 
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دیگر نشأت و استنزال است. وطبیعت IS‏ از فرود مؤخر نفوس را به خود می کشدہ این 
داوری از آغاز عالم ميان ايشان بمانده است» چون ممکن گردد این داوری قطع وفصل 
شود . 

1( پس اين معنی را جداگانه کتابی بايد, تا حجّتھای قاطع و آیات و اخبار 
و حکمت و استشهاد و آفرینش که بد و نیک را حوالت بدین معنی است بس پس 
طبیعت را نیک آن باشد» زیادت نفوس بدو باز گردد, و فعل ظالمان و متابعان هوا و 
شادی ایشان بدانست, و فعل عادلان و متابعاد عقل و شادی ایشان بدانء بر درستی اين 
قول گواه است. پس هر جه اق ا کر ات ان دک راو اش و جر و ت 
موافقت و مخالفت اين دو معنى باز گردں نه به مبدع» سبحانه. يس [بد] و نیک ایشان 
به افعال OLY!‏ باز گردد, نه به مبدع ایشانء سبحانه. جنانكه خدای» تعالی» گفت: كل 
امرئ ہما كسب رهين. وقوله» تعالى جزاء بما كانوا يعملون. 

(۲۰۵) اكنون به سخن خويش باز كرديم و گوييم كه چون نفس به جد و 
اجتهاد به علم و عنايت و عقل و جذبۂ الهى از عالم مواليد و امّهات برتر آیدء به فلك 
[2093 ] قمر رسد أن اوّل منزل باشد از عالم علوى. و اكنون مر فصلى را صفت كنيم» 
و طبایع اویاد كنيم» و نتايج او را شرح دهیم. 


۷1 


اندرمرتبة قمر که علامت «نون» «الرحمن» دارد 


(۲۰۰) اما de‏ منازل که نفسن از مراکز عالم برآید و از 
منزلهای موالید در گذرد, اوّل منزل از عالم علوی فلك قمر است» و آن ولایت آباء 
است, چنانکه هر جه فرود اين بود ولایت SUE‏ بود» و هم برین مثال افتد. و چون 
اجسام اندر جسمهای مادران از تخم پدران» یعنی نطفه که چون اندر زمین رحم مادینگان 
افتدء قوت ز بر سوپذیرد. یعنی از زحل و دوراویک ماه باشد. و نطفه اندریک ماه قرحه 
باشد به طبع زحل. يس از أن چون مشتری رسد یک ماه دور مشتری باشد نطفه علقه 
گرد یعنی خود بسته به طبع مشتری. و بعد از آن دورمر يخ رسدء و یک ماه دور مر یخ 
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باشد, علقه مضغه گردد يعنى گوشت پخته. و بعد از آن دور آفتاب باشد» روح بدو اندر 
ابد زنده گردد. و جون دور افتاب تمام شود فرزند تمام شود 

(۲۰۷) واگر وقت نوبت آفتاب مسعود بود» فرزند از جملة بزرگان باشد» وعمر 
یابد. واز پس(؟) از آن نوبت زنده آید» نری وماد گی يديد آيد, واندامها و منفذها 
بكشايد. وماه ششم دور به عطارد رسد» يوست سخت pes‏ و دوازده سوراخ در اندام 
يديد آید» و موی پر سر براید و استخوان سخت كردد وناخن سخت شود. وماه هفتم 
نوبت به قمر آید» فرزند تمام شود و رسيده گردد به هفت اندام. و اگر برآید» باز به دور 
قمر برند. و اگر نه» دور به زحل باز گردد. واگر دور زحل براید» بنماند, باز دور به 
مشترى می آید» و تر بيت یابد» چون مشترى درنوبت خويش قوی حال باشد. 

(۲۰۸) پس این قاعدهٌ نجومى استء واندر فرود آمدن نفس همراه نطفه اندر 
رحم كه اين مرکز اوست. و باز چون ازم رکز به رحم به راه تواند برآید» يعنى چون از مادر 
جدا شود دور دور قمر باشد» ترتيب او تا چهار سال باشد. وهم چنین ازو بگذرد و به 
عطارد رسد. يس زهره» يس شمس و به مريخ و مر يخ(؟) و زحل. و دور هرکسی معلوم 
است. 

(۲۰۹) واين برهان نجومى است که نفس دروقت وجود اندر رحم از بر سوفرود 
می آید. و آن از راہ مواليد بر سو سفرمی كند. اما قمر بر صورت مردى است كه در دست 
راست دو تیر دارد» ودر دست جپ عقد سیصد گرفته, وبرسر تاجى دارد» ss‏ كروتن 
بسته است» وجهار اسب او را می كشد. 

(۲۱۰) اما اثرهای او عدد و شمار و مقادیر کارها و استادی و همه صنعتها و 
علم دين و علم طب و سحر و كيميا و كاراب و زمین و...۳* و زرع و خرد و زی رکی» و 
مانند اين اثرها. وآنجه از طبیعت ماه است بايد كه هر که مطابقت کند آنجه حمیده 


است IS‏ دارد» وآنجه دمیمه است دست بدارد تا شایسته تر گردد. 
VIII‏ 
اندر diye‏ فلک عطارد که علامت «ميم» «الرحمن» دارد 


(۲۱۱) و آن منزل هشتم است از جمله منازل از ولایت آباء, اما عطارد بر 
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صورت حوانی است برطاوسی نشسته, و به دست راست ماری به دست دارد و به دست 
چپ لوحى دارد می خواند. و گویند كه بر صورت مردى است نشسته بر كرسى و به 
دست مصحفى دارد و همی خواند حامهای سبز يوشيده وتاجى بر سر نهاده. 

(۲۱۲) اما اثرهاى وى شناخت کارهای باریک و سياحت وحر يفى ومیل۔ 
كردن به طعامهاء و دوستى طلبیدن و زيركى وخرد برز يدن ومزوری و دورو یی كردن 
وآنجه بدين ماند از طبيعتهاى عطارد. بايد كه مرد همه را مطالعت كند, و آنجه حميده 
است» زاد خود سازد» وآنجه ذميمه است بگذارد تا مستوجب درجة بلند گردد. والله 


الموفق بالصواب. 
IX‏ 


اندر مرتبة فلك زهره كه علامت «حاء» «الرحمن» دارد 


Ul )۲۱۳(‏ منزل نهم از جملۀ منازل زهره است از ولايت آباء» و صورت وى بر 
مثال زنى است بر اشترى نشسته» و بر بطى بر کناں ساز رو می زند. و دیگر كو يند: 
صورت زنی نشسته, و موی فرو گذاشته, و گیسوها به دست حپ گرفته» و اينه به دست 
راست گرفته, و دروی همی نگرد. 

(۲۱۵) اما اثرهای وی کارهای با شگفت؛ و خر ید و فروخت, و دوستی » 
وحرفتها و درزی و عطاری و Ale‏ ساختن» و فروختن ولعبها و رودها ساختن» و 
توانگری جستن» و دين اسلام بر زیدنء وعشق باختنء و افسوس کردن» و مانند اين 
abe‏ از آثرهای وی است اندر مردم. و یس خردمند بايد که به طر یق توسط رود اندر 
اثرهای او به قوت عقل برزد» ply‏ معانی حمله مطالعت کند» وانجه حمیده است يكار 
دارد, وآنچه ذمیمه است به عالم طبع و صورت بكذارد, تا شایستۂ عالم حسّی گردد» و 
از آن معنی برثر cal‏ ان شاء الله تمالی. 





YY 
X 
اندرمرتبة فلک آفتاب كه علامت «راء» «الرحمن» دارد‎ 


(۲۱۵) امامنزل دهم ازجملةمنازل فلك افتاب است ازولايت 
انادف owe ysl‏ احت تالح پر سر وب زوق عون یر کروی تسم أن 
گردون را چهار گاو می کشندہ و به دست راست عصايى گرفته و صنايع جهت طرب به 
دست اورد. 

)119( اما اثرهاى او پادشاهی طلبیدكء و بر خلق مهترى جستن» و شرف و فر 
وجاه طلب کردن» و خود را به شكوه داشش, وظلم کردن» وآن را تقو یت دادنء وعدل و 
احسان عام کردن» وآنجه بدین ماند از اثرهاى آفتاب است. واين منزلى عظيم است. 

(۲۱۷) و ساکنان عالم روح رايس هزار هزار نفوس خلايق اندر ين راه فروشند 
که رات کا و قدم مجاهدت برجاه و مال نتوانست نهاد» و از وی نتوانست 
گذشت. واين خردمند بايد كه طریق محاهدت سپرد» و به قوت عقل ازين حالتها 
درگذرد, وآنجه بر او از تاثیرات آداب منتشر شود دل در آن بندد» و ازو زاد آخرت سازده 
و آنجه حمیده است بکار دارد, وآنجه یمه است بگذارد» تا منزل مر يخ برو آسان‌تر 
شود که برو قوتها و اثرهای آفتاب را» واخلاقی که نتایج او است از بدی از ذات خود 
فرو شو ید» و آنجه پسندیده است اندر ذات نفس خويش صورت AS‏ و روی حان را به 
صورت اخلاق حميده بیاراید هر آينه گذشتن از منازل آباء و اقهات» و آنچه آفتاب 
است» و آنجه فرود اوست برو آسان شود که هیچ صورتی [ که] به روی جان افتد 
تار یک تر و باز پس مانده‌تر از دوستی مال و جاه نیست» و از تحكم که برتر نقشی 
نیست [209b]‏ اندردات نقس»وازحرص وحسدبترلباسی نیست. 

(۲۱۸) و مر جوهر نفس را این جمله قيود و سلاسل و افلاک است که نفس 
تواند که از عالم طبیعت جدا شود آنگه که از بندها و ازغلها نجات يابد. يس بايد که 
نفوس بکوشد به قوت عقل تا از اثرهای آن منزل رسته گرددہ و از عالم طبیعت و آتش 
نجات یابد و به مرتبة بلندتر راه یابد» واثرهای آفتاب اندر آباء وامّهات و موالید هميشه 
روان است. هر که اثرهای حمیده او يكاز دارد, و اثرهای ذمیمه او قرو گذاشت» 


vr 


شايستة عالم روح كردد, و به عالم عقل باز گردد» به توفيق باری, عرّاسمه و تعالى 
ان شاء الله . 


XI 
اندر مرتبة فلک مر بيخ که علامت «لام» «الرحمن» دارد‎ 


(۲۱۹) ام امنزل‌یازدهم ازمنزل فلك مر يخ است, برمثال جوانی است بر دوشير 
نشسته» به دست راست شمشيرى اهيخته, و به دست جب تبر زینی گرفته . وصورت 
دیگرش مردی بر اسبی کلون؟۵ نشسته» وخودی بر سر دارد» و به دست راست مروحى 
گرفته, و به دست جپ نيزه گرفته» ےو ہو 

Ul )۲۲۰(‏ اثرهاى او کنیزک و ولايت داشتن و سلاح فروختن» و فتنه 
انگیختن» و راہ زدن» و مكابره کردن» وحرام طلب ons‏ و خون ر يختن »و بی با کی - 
کردن» و عذاب نمودن» و دزدى و جلادى کردن, و آنچه بدين ماند از اثرهای مر يخ 


اسك ؛ 
(۲۲۱) يس خردمند [باید] كه جملة اثرها را مطالعت كند و آنجه ازو حميده 
است بركز یند وآنچه ذميمه است با طبايع باز گذارد» و به مرتبة مشترى گراید. 


XII 


اندر مرتبة فلک مشتری که علامت «الف» «الرحمن» دارد 


Ul )۲۲۲(‏ منزل دوازدهم, از She‏ منازل فلک مشترى از ولايت آباء اما 
ماشه 03 : = 0 as‏ 5 م2 
a 4 - 0 "1 ۰ ۰‏ 
و به دست حب کمانی در بازو او case‏ و ہیحی اندر دست افگنده. به صورتی دیگر 
۳ 

بر مثال Gy‏ پیر بر کرکسی نشسته 6 و جامة زنگاری پوشیده» و به دست راست کتابی 
گرفته, و به دست حب سحاده ای. 

(۲۲۳) و اثر او ولایت داشتن, و خوب کاری, و Sale‏ کردن و کارها را 





۷ 


آسان کردن» و خوش طبع بودن» و آبادانی ها و مسجد و صومعه و جايهاى عبادت 
ساختنء و مدارس و خانگاہ مهيا كردن» و جيزهاى خوب کردن وخو يهاى نيكو بجای۔ 
آوردن» Gl‏ رياست دوست دارد» وغارت کردن» و مشتعل ساختن, و ازين حای‌سبک- 
جار نے و جنگ و فرح دوست داشتن» و ستایش خويش كردن. این وامثال اين 
جمله اثر مشتری است. يس خردمند بايد كه اثرهاى صالحه را به قوّت عقل بر خود واحب 
دارد. ان شاء الله وحده. 


XIII 


اندر مرتبة فلک زحل كه علامت «هاء» «Ally‏ دارد 


Ul (vy ٤(‏ منزل سيزدهم از جملة منازل فلک زحل است از ولایت آباء. اما 
صورت زحل پیری است بر كرسى نشسته» وعصايى به دست راست گرفته» ورد کات را 
بدان عصا می جنباند. و صورت دیگرش بر مثال پیری است بر اسبى گلگون نشسته, و 
خودى بر سر نهاده, و به دست چپ سپری پیش روى گرفته . 

(۲۲۵) اما اثرهاى او خاک بیزی كردن و كود شكافى کردن, وكارهاى 
سلطان انجه با شر باشد» و كارهايى که به بدى پیوسته بود» وكارهاى دون سخنان» 
وانجه نتايج خا کت انث از مکر و بخل و مخالفت و بد دلى وكينه کشیدن‌ودرو یشی۔ 
کشیدن» 00 طلبیدن به رنج در جوانى » واندوه وعسرت وشدّت هم برخود و هم بر 
Olay‏ و بندگی و ستم و سبك ساری» و آنچه بدين ماند جمله اثرهاى زحل است و 
ناپسندیده, اس اے نفس را به عالم Ge‏ باز گرداند. 

(TTY)‏ بايد كه خردمند به حلاف وضد این اثرها باشد تا به عالم طبیعت 
و اثر خاک باز نیوفتد که اين هفت سياره را حوالت به امهات است: زحل را به خاک 
مشترى را به بادء وافتاب را به اتشء و زهره را به اب. 

(۲۲۷) و نفس اندرعالم جوهرى ساده و صورت كر و نقاش ذات خویش !ست 
به افعال نيك و بدء و قابل اثرهاء ونتايج آباء وامّهات و موالید, و بر آن عشق داشتن» و 
دل در ان بستن» و بدان خرسند بودن» وعالم ارواح و معانى را فراموش کردن» و بر عالم 





۷۵ 


احساد و صور دل نهادن» و فتنه ومغرور بودد. هرجند که اثرهاى طبیعت بر ذات نفس 
باقن eae‏ كلانه سيت Salas‏ انح سیا اقاد ناهد اف مان سر 
مثال جامه ای كه الايشها پذیرد» واز هر گونه نجاست و كدورت برو متوّجه شود» چون 
گازری استاد او را بٹویب وهرجند كه اثرهای آن بر ذات جامه نماند» و پاک شود 
اتا نقصی وضعفی بر آن واجب گردد. وهم جنين چون زری خالص باشد و چیزهای 
دیگر چون مس وسرب و نقره بر جواهر او مجاورت AS‏ يس زرگری بستاند وآن را 
پالاید و پاکیزه گرداند» هرچند آن اثرها از ذات او بیرون شود يس از گدازهای بسیان 
اما معا کی و** ضعیفی اندرذات او بماند. 

(۲۲۸) پس این معانی استشهاد عقلی بسیار دارد که جوهری به سبب عرضهای 
نیکو که پذیرد قیمت وى زیادت شود, و به سبب قبول عرضهای بد قيمت و شرف وی 
در نقصان افتدء برمثال کاغذی که شکلهای لطیف معنوی پذیرد که قيمت وی از درمی 
تا هزار شود» و GE‏ آن را بر سر و چشم نهند, و ببوسند» به حکم آن عرضی که گرفته 
باشد. و باشد که عرضی پذیرد که بهای کاغذ اندر نرسد. و هیچ کسی آن را قبول 
نکند» و به خواری به دست کاغذ کوبان افتد, تا به رنج بسیار او را بشو یند و بكو بند و 
به کاغذ باز آرند به زمانی دراز و رنحی بسیان با اين همه چون دفعت اوّل نباشد» بل که 
نقصان و صنعتی برذات اوپدید آید که برو هميشه بماند. 

(YA)‏ پس جویندۂ استاد عقل و علم Cul‏ که او را به خصال حمیده باز 
گرداند که آن را توبت و انابت گویند» و به عالم روح بازبردء هرچند که تایب به عزّ 
معرفت رسدء اما ذل معصیت از وی بر نخیزد» و اندر ین مثال بسیار هست. Val‏ مختصر 
گرفتیمء تا خواننده را ملالت نیفزاید, والله الموقق والمعین. 


XIV 
اند رمرتبة فلك ثابت که علامت «لام» دوم «الله» دارد‎ 


ly )۲۳۰(‏ جهاردهم منزل است از ولايت آباءء اما اندر فلك هشتم هزار و 
بيست و دو كوكب ثابته است, وايشان را به سبب كرانى رفتار ثابت خوانند بدانجه هر 





۷۸۷۹ 


درجه به صد سال روند و برجی سيصد سال گذارند و هریک از ایشان باشد[2108] 
به طبع ستارهاى يا دو باشد از سیارات, چنان كه شره الفرس اندر دو درجة حمل به طبع 
زحل و زهره است, و چنانکه ر یا اندر يازده درجة ٹور به مزاج قمر و مر يخ است وذنب 
الاسد که در سنبله است به هشت درحه به مزاج زحل است» و جز اين از ثابتات که 
اندر ين كتاب ياد كردن تعذّرى دارد. 

(۲۳۱) و غرض ما ازين كتاب جز كشايش نفس و رهايش وی ازين عالم 
امياد es Gre‏ ينيك و با از هر علم اندرين كتاب شمّهاى ياد كرديم از محسوس 
تقو تا کو ريد كان اين علم حقايق و سالکان عالم روح و عقل را بر طلب علم 
تحر يص افزاید» وكمال معانی را بجوید» واکنون گو ييم كه: جون فلى از فعلهاى 
طبايع و اثرهاى انجم وثبات افلاک و بروج بر تو[ اند] OAT‏ و نفس ملکی گیرد و 
اخلاق حميده ورزد, و نقصان از ذات خود زايل کند» وازين عالمها برگذرد و به فلک 


as :‏ 
بروج بيوددد. 


XV 


اند رمرتبة فلک بروج كه علامت «لام» «الله» دارد 


(۲۳۲) اما منزل پانزدهم از جملة منازل فلک بروج است» و آن آخر منزلی 
است از ولايت آباء؛ اما اندر فلك نهم كه آن را فلک الافلاک كو يند که همه فلكها 
اندرو است» وفلک الاعظم گو یند» وهيج فلك ازو بزرگ‌تر نیست, و و را فلك 
مستقيم كو يند» که گردش او از مشرق سوى مغرب است» به دوازده قسمت که أن را 
بروج كو يند وصور انجم» و به خلاف حركات ايشان. واين فلك نهم را مدبّر الافلاک 
گویند وهمة قوتها ثابت و سيّاره ازوست. 

(۲۳۳) و اثر نفس و عنايت او به همۀ حواشى او پیوسته است, و به ميانجى او 
به this‏ خاک و به IF‏ عالم محسوس پیوسته, خاضه به نقطة فرص آفتاب که‌عالم علوى 
است» قوّت همه آباء و امهات ازو است, و قوت او ازفلک بروج است كه مر موضعهاى 
اوج و شرف و بال و هبوط است. وجایهای قوّت و شادى و حایهای اندوه و زندان است. 





۷۷ 


پس بايد که مردم خر[ د]مند از ین منازل طبیعت به علم و حالت پر کار کا رسته گردد 
ازعالم اجسامء بعون الله عزوخل. 


XVI 


اند رمرتبة طبيعت كه علامت «الف» «الله» دارد 


ly (YS)‏ منزل شانزدهم است از منازل طبيعت کلی كه حافظ اقسام جسم 
كلى است كه مر طباع را در اجسام بر آن eae‏ كنات وود که داز رت 
حود نگردد. 

(۲۳۵) ارسطو كويد که او آغاز حرکت و سکون است» یعنی هیولی جوهر 
جسم است تا مفردات طبیعت بهم موجود شد» به يك وهلت و بی درنگ و مهلت» 
ody‏ از حرکت اعراض اولی بودء و حرکت و سکون مکانی از آن وهلت بود تا بهری 
كران شد و به مرکز گرایست, و بهری سبك شد و بر رفت, تا عالم بر ين صورت شد 
كه هست. واين قول خاصٌ مر ارسطو راست. 

(ED)‏ و بعضی گفتند كه طبیعت کلی نگاه دارندۂ OF‏ مصوّرات طبیعت بدین 
صورتها که هست, و قوّت الهى است, و كماشتة برنظام عالم صورتها از نباتى و حیوانی 
و نباتی و معدنی . 

(۲۳۷) و گروهی گفتند که طبیعت کلی نایب وپیش کار و شاگرد نفس IS‏ 
است که حفظ او My‏ طبیعت کل مر سزایی نفس کلی را چون فراشی وکتاسی و پیش- 
كارى است. 

(۲۳۸) و او جوهرى است لطيف به ميانجى نفس وعقل در وجود آمد از برای 
امور نفسء و فعلش اندر جوهر جسم است. يس نفس خردمند“ بايد كه او را به علم 
بشناسد, و برو بیارامد که او باز دارندۂ است مر نفوس انسانی را از گذشتن عالم او و 
نسبت فعلهای طبیعی جمله بدوست» واين کتاب تحمّل نکند. cally‏ تعالی واهب 
الهداية, 





VA 


XVII 
اندر مرتبةٌ نفس كلى است که علامت «ميم» «بسمالله» دارد‎ 


(۲۳۹) اما منزل هفدهم از جملة منازل نفس كلى است, و او را فاعل کل 
كو یند» و مبدع ثانى گویند» و لوح الهى و دفتر الهى و حواء معنى و نون آخر گفتند» و 
جفت عقل IS‏ نيز گفتند» که هیچ جزوى از اجزاى عالم نبید(؟) از لطيف و BLS‏ 
که نه جزوی را هر اينه مرجع او به کل او دیدند و گذر به اجزای معدوم دیدند گفتند 
كه به حکومت عقل که جزو بی كل موجود نباشد, و صورت ميل اجزاء به کل او ASL‏ 
و بازگشتن اجزاء از حد فعل به حدّ قوت سوی او ASL‏ به حقیقت. 

(۲:۰) اما بدان معنی مرنفس را فاعل IS‏ گفتند, و جوهر گفتند بدانجه فاعل 
جز از جوهر نباشد» زيرا كه او قایم به ذات باشد که نه به غیر. يس گفتند که او فاعل 
کلّی است» بدانچه اندر عالم نگاه کردند هیچ صنعی ندیدند از صنعهای جزوی اندر 
طبایع و هیولی جزوی از خاک واب و اتش و هوا و جوب و آهن و زرو سیم ومس وجز 
أن كه نه از صنعت و فعل نفس جزوى بود. 

(YE)‏ پس به ضرورت عقل گواهی داد که فاعل این صنعت عظیم که عالم 
است» هر آینه نفس کلی است. و بدان معنی مر نفس را مبدع ثانی گفتندء بدانچه مر 
جوهر عقل را مبدع اول گفتند كه از ابداع و ایجاد موجد نخست جوهر عقل در وجود آمد» 
چنانکه درعالم صورت حواء زادم علیهما السلام . 

(VEY)‏ يس نفس حواشی باشد نه مرکز صورت» ز يرا جه معنی از صورت جدا 
است و مقدّم است بر صورت» و صورت اثر معنی است» و بدان معنی نفس را دفتر لوح 
الهی گفتند از راه ضرب نكل که آثار امور الهی نخست رسیده است به عقل. 

(۲۳) بر مثال اثرهای کاتب از ارادت نخست به قلم» يس از قلم به لوح» و 
پس از میانجی لوح و فلم به کتابت» به دیگران رسد. و بدان معنی مر نفس را کرسی 
الهی گویند از راہ ضرب مثلء و عقل را عرش الهی گفتند بر وجه مثل. بدانچه عرش 
تخت باشد و کرسی یک درجه از تخت فروتر باشد, و محل ومرتبة او کم از تخت. چون 
امر الهی نخست بر عقل بستند, هر آینه بر اثبات امر بر ایشا[ن] یکی به محل عرش 
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و یکی به محل كرسى از راہ ضرب مثل عالم معنى است. 

EO)‏ 1( و نفوس خلایق را جز بدين روى به عالم معنى راه نتوان caged‏ بدانجه 
مختصر بينان جز صورت يرست نباشد» وعالم معنى و روحانی را اندر همین جهان جز 
مشكل و ملون و ملموس ومذوق و محسوس صور نيست. 

)£0 1( يس نفس انسانى ثانى است» و عقل انسان اول است. و نفس بر مثال 
زنى است, و عقل فقال بر مثال مردى. بدان عقل بر نفس مسلط است و متضرف است 
در ذات نفس, و فایدہ دهندة نفس است ونفس فایدہ پذیر است[ 2109 ازعقل» ومامور 
عقل است. و عصيان مر ورا عقوبت و رنج است. و۔طاعت عقل داشتن برنفس واجب 
است. ونفس را از حدّ عقل پای بیرون نهادن نشوز است. وناشزه را بر شوھر نفقت واحب 
نیست, بلکه عظه واجب است بر شوی و پس هجران نمودن ويس ضرب. چنان که 
کتاب je‏ يز بدان ناطق است: الرجال قوامون على النساء بمافضل الله. 

)£9 ¥( و خردمند داند که اندرین سر نکته ایست عالم را» و رجوع همه به 
آیات و اخبار است و حکمت. اما بیان اين زمانه ناموافق از تشریح و تطویل اين 
بازداشت, و آنجه ممكن بودى ياد كردمى , جنانكه نماندی. اما نفس را بدين معنى نون 
امر گفتند» و عقل را كاف امر گفتند, از روى تقريب و سرعت ايجاب روا ASL‏ نه 
بدانجه بارى» تعالی» كاف ونون است. والله المعين والموفق بالصواب. 


XVIII 


اندرمرتبة عقل که علامت «سین» «بسم الله» دارد 


)۲٤۷(‏ و آن منزله هژدهم است از جملة منازل كه آن را معلوم اول گفتند» و 
مبدع اوّل و رسول گفتندء و آدم معنی» وقلم الهى گفتند» و كاف آخر كفتند, چنانکه 
اندر فصل نفس ياد كرديم» و عرش الهی گفتند. و اين جمله از راہ معنی و ضرب مثل 
وافاضت باری» سبحانه» است. 

coals )۲۸(‏ تعالی» ازين همه منزه است و برتر از OF‏ است که به صفت 
آفر یدگان او را ياد کنند, ويا آفریدگان را بر ذات مقدّس او اطلاع باشد, ومدرک 





Ae 


مبدعات خويش باشد» بلكه مبدعات را مبدع؛ سبحانه و تعالى» اقرار محض باشد 
بی هیچ تصرّف. وهر جه عقل پسندد و عبادت افزايد اندر صفات مبدعء سبحانه» ان 
همه را ایجاد و ابداع و افاضت باشد, نه آن كه عقل را بر ذات پاک او ادراک واحاطت 
باشد. 

)44 1( پس گوییم که عقل مظلع است بر هر چیز که فرود اوست» و متصرّف 
است اندر ذات نفس, و فايده بخش مر جوهر وی را. و شرف نفس و كمال او به قبول 
اثرهاى او است. و نفس به لذّات كل اندر كمال عقلى رسد» و عقل كلى معين نفس 
است هميشه, وعقل كد خدايى است كلى اثر باری» و او معقول است. و اثر بر موثر و 
مفعول بر فاعل خود مطلع نتواند بود بدانچه مبدع از مبدع برتر باشد. 

(۲۵۰) يس fie‏ میزان الهی col‏ که یک طرفة العین نفس را بی دعوت 
نگذارد. و نفس به وجود او و رسالت مثاب و معاقب است» و به قبول او و حفظ امر او 
رسیده است به كمال خويشء و به لذات IF‏ و درحات اعلی رسیده است. 

(۲۵۱) يس بايد که نفس انسانی که جزو نفس کلی است افعال و احلاق‌عقل 
را قبول کند از رافت و حلم [رآویی و شرف و حیا و عطاء بسیار و مکرمت ودور 
اندیشی, ومستعة مر امور الهی را و جو يندةٌ رضای او و منع کته ار رها هر کات 
غيرتها و بديهاء ونهان دارندۂ مصیبتها, و ترس کار و پرهیزکار راحل از دنیا و راغب 
اخرت و بلند همّت و درو یش دوست و هشیارورو تي زگوش و دادگر و راست بخش و 
تازه روی و متبسم و Sail‏ آسایش و دير خشم و مجتهد, ونه بخیل ونه زفت و زشت گوی 
و نه زشت خوی و نه فخاش و نه طتاز و نه طقان ونه OW‏ و نه مکار ونه كردن کش ونه 
غذار ونه بسیار خوار و نه کاهل و نه ملول و نه شتاب رو ونه بسیارگوی و نه طمّاع و نه 
نمام ونه متت نهنده و زيان کار و نه حسود ونه بد دل ونه متكبر و نه گنج نهنده و نه 
فخر آورنده, Coes Sh‏ و مشتاق و خدای جوی وخدای‌ترس, و خدای شناس وخدای۔ 
پرست است. 

(var)‏ اینست صفتها عقل كه انبیاء و اولیاء وعلماء و حکماء [دارند]» و 
طینت ایشان بدین معانی معجون است. يس هر نفس که بدین مرتبه و بدين منزلت 
رسيدء هر آینه به عالم عقل رسیده باشد, و از Ue‏ طبايع حلاص يافته» و سر بر خط 
استقامت نهاده. والله اعلم. 
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اندر مرتبة امر که علامت «بای» «بسم الله» دارد 


(۲۵۳) اما منزلة نوزدهم از حمله منازل امر است که متخد است بر حوهر عقل» 
و او را ابداع گویند, واثر گویند, و فيض گویند» وتايبد گویند, وخط وحدت كو يند. 
و این جملة الفاظ مختلف به معانی نزدیک است. 

Ul (vO €)‏ گفته‌اند كه اثر موثر هر آينه واجبست و ابداع از مبدع که OF‏ اظهار 
قوت الوهیّت است» یعنی چیز پیدا آوردن از آن چیز که آن صبغ مادی باشد خاش 
بی هیچ غرض که نصیبه ای دارد و محال باشد که به آن احتیاج باز گردد. بلکه الله و 
قادر ان باشد کہ او را اظهار الوهیّت باشد» و كمال قوّت وقدرت او SU‏ فيض CAEL‏ 


وان*۵ 


هست كرون جیزها باشد نه از جیزی. که اگر از جیز هست میں عامجا 
کننده یابد, یعنی جیزی نه از جیزی بيدا آمد است. که اگر از جیزی پیدا آمدی, شود 
جيز کننده نبایستی» وصنع عظیم خود چیزپیدا آوردن باشد نه ازچین و آن ابداع ASL‏ به 
حق و حق محض مبدع اول باشد. 

(۲۵۵) و امر را گفتند که متحزک شد به جوهر عقل» که هرگز امر ازو جدا 
نشود, جنانکه هیولی با صورت جفت است. و همه كس دانند که هیولی خلاف صورت! 
است» و صورت خلاف هیولی است» وهر دو یک جوهر گشته اند. هم چنین امرو ذات 
عقل مثل « کاف» و COS)‏ آمد است» از برای تقر يب فهم» جنات [ <[ زبان را اندر 
آن كمتر مجالى نیست؛ كه چون متحرّك به ساكن ضمّ کنند كو يند: «كن». 

)۲۵٦(‏ و غرض ازين وجود مراد باشد مر اظهار معنى راء يس اين كتاب بيش 
از ین تحمل نكند. يس بايد كه خردمند بر ساز امر و عقل راست ST‏ و كمال خود اندر 
ءام وعقل داند» و قرب الهى ازتوحيد باز جوید, و رستگاری خود اندر آن داند. 

و اکنون فصلی اندر توحيد ياد كنيم» و در خواهیم از حق تعالی تاختم کارما و 
Ol‏ عو نید yp ae POT‏ توخید كنس ان شاء الله وج 





AY 
اندر توحيد مبدع تعالى كه علامت حرف «الف» دارد‎ 


Oly )۲۵۷(‏ اجماع است ميان thee‏ خلايق به جز معطله كه عالم را صانعی 
است» و هوّيت او را هيج كس منكر نیست» مگر معظله» خذلهم اللّه. اما خلق خلاف 
اندر جكونكى کرده‌اند. تعالی عن الكيف والاين. 

(Yaa)‏ اجماع است ميان گروندگان كه هویّت او سبحانه واجب است وربّ۔ 
الارباب واله الالهة [2113] و خالق كل شىء و مبدع الاشياء است. وعقل را به 
ضرورت جز به آن محض راہ نیست, و هرجه اندر وهم و خاطر ايد [او] چنان است» 
هران اہ سكرام خالق آن انت و راحت ات 

(۲۵۹) پس ذات باری» سبحانه» علّت موجودات نيست بدانجه علّت از 
Os‏ جا ناشم ران تعالی 6 ارد اکا و وعدائکت ار ا مد كان [ [Sul te‏ 

)۲٢٢(‏ وذات او سبحانه و تعالیء محسوس نیست. ز يرا كه هرجه محسوس 
باشد جسم باشد» و نیز معقول نیستء زيرا كه هر جه معقول باشد نفس باشد. و نيز 
موهوم نيست» زيرا هر جه موهوم باشد» أو را جنس و نوع باشد. 

(YN)‏ و جوهر و جنس وعرض نیست, بدانجه بسيط و مركب نیست» و هر 
چه" * عرض نيست قايم به جوهر نیست. 

(YY)‏ ونيز عدد و معدود نيست بدانچه اصل اغاز و انجام نيست» و عدد جز 
بسيط و مركب نيست. 

(7؟) و ذات cyl‏ سبحانه جز هستى جيزها نيست و بخشيده را بر بخشنده 
اطلاع نيست. و فعل او جز ابداع“ھستی نیستء و او هست کنندهٗ هستی ها است از 
نيست مطلق از عقل لطيف تا جسم کثیف» هرجه نام هستى دارد. و این كتاب بيش از 
این تحمل نکند. 

تمت کتاب جامع الحكمة 
تصنيف 
خواجه افضل الدين كاشى 
قدس الله روحه 
والحمدلله حق حمده 
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ن تخم او بخورند چون. 
ابدا. 


: است است. 


5 در اينجاها که نقطه گذاری کردم دراصل روى كلمات كاغذى حسباندند. 
. ص: ازاز. 
. ص: ازبرای آن (دو بار). 


۰ ص: نگاہ نگاه. 


۱ ص bal‏ 
١‏ . بذ ایشان. 

۳ ومحل بينايى ( دو بار). 
۶ ص: لو ینده. 

۵. ص: آن قرنی . 

5 . ص: ازپرده راست 
۷ ص: خود خود 

۸ ص: ار 

۹. ص: سود ایست 

۰ ص: بل که. 

۱ یکی دو واژه درست خوانده نمی شود. 


Se وہر‎ 


: مر دوازده ( دو بار) . 

: ناراستى (دو بار) . 

: حسى و متابع روح عاقله ومعنيهاى. 
حيوه. 

و مروت . 

شرف. 

تنهاى. 

وازواز. 

وو. 

بر بر۔ 

: ورطوبت ازپیری واين همه. 


. دراينجا برای درست كردن عبارت از ذخيره خوارزم شاهى (ص٦۷)‏ جاب عكسى بنیاد فرهنگ 


اند كى بهره بردم . 
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٤۔‏ ص: خواب و بيدارى و خواب. 
۵. عبارت درست نمی نمايد. 
كل ص: نیز جسد مردم نیر. 

. برابر با «نامی»‎ YY 

۸ عبارت درست روشن نیست. 
9". ص: تبدیر 

۰ . ص: متناشی . 

۱ . ص: داردهند(؟). 

tye ۲‏ صورتها را او. 

۳ . ص: توانایی. 

6 . ص: بحوهرست. 

۵ . ص: گردید. 

75 . ص. همه همه . 

۷ . ص: درارزوی. 

۸ . ص: در گذشتن طبيعت گذشتن طبيعت. 
۹. ص: بجایگاہ خويش (دو بار). 
۰ ص: ست . 

۱ ص: آنچه سزاوار(دو بار) . 
۲ یک واره خوانده نمی شود. 


۳۔ 
Of‏ 
.AQ‏ 
.٦‏ 
۵۷:. 
۵۸. 
۹۔ 


1۰ 


سه جهار وازه ای ص درست خوانده نمی شود. 
گویا: گلگون. 

. اما معانى و وضعيفى‎ :we 

حمله شرط را درنسخه حزایی نيست. 

ص: او و( دو بار). 

ص: جسم بس است نفس خردمند. 

از این جا با نسخه بیروت تا اندازه ای برابر است. 
. ص: و هرج وهرچه. 
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اندر خواب عردم ۳ وم م مون ة ومو ةو قفوو موم موم ٢‏ ۱ من ةنولم مم له 


Ble Te :وا و امور هك یت وو ماه او رہہ‎ III 

۷ اندرمرتبة آب كه علامت«راء» «الرحيم» دارد sagas‏ اج ال مو می نےکر 
۷ اندرمرتبۂبادک علامت(لام) (الرحیم) دارد[ 2080[ + سس ...۰.۰۰.۰۰۰ ا 
1 اندرمرتبة آتش که‌علامت« الف» « الرحیم» دارد ERS‏ کسی سس 
1 اندرمرتبة قم رکه علامت3((نون) ((الرحمن) دارد ول ع ا وا الج و وق eyes‏ ام مه 
1 اندرمرتبۀ فلک عطارد كه علامت «میم» «الرحمن» دارد سمل الوا لشف E‏ 
KAS wl 1×‏ زهره كه عللامت ((حاء) ((الرحمن) دارد as‏ ا ا 
× اندرمرتبۀ فلک آفتاب که علامت «راء»« الرحمن» دارد Res‏ 
XI‏ اندرمرتبڈفلک مر يخ که علامت«لام» ((الرحمن) دارد ا ا SSR‏ 
1 اندرمرتبۀ فلک مشتری كه علامت((الف) ((الرحمن) دارد میسو سی ہلت 
1 اندرمرتبڈفلک زحل كه علامت« هاء» «اللّه» دارد کا تہ 
XIV‏ اندرمرتبهُ فلك ثابت که علامت «لام» دوم« الله» دارد کو 
۷ اندرمرتبۀ فلک بروج كه علامت«لام» «الله» دارد 0-00 
1 اندرمرتبه طبيعت که علامت« الف» « الله» دارد ا ا 


1 اندرمرتبة نفس IF‏ است که علامت«(میم» «بسم اللّه» دارد 


XVID‏ إندرمرتبة fae‏ كه علامت ((سین) بسم الله» دارد و 
XTX‏ أندرمرتبة ام که علامت «اباى»»« بسم الله» دارد موم ام 
ندرتوحیدمبدع تعالى که علامت حرف «الف» دارد 0+71 
ol‏ عكسى نسخة کوپرولو ۶0 ۷ض وت یم 
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متون قرآنى در de‏ ادبيات بارسى از ویژگی جشمكيرى 
برخوردار است » و باز گثت وامعان تظر در تتايج معرفت مضرین 
دل آكاه ء اين امكان را به ماتواند داد كه راه رفته ۰ آنان 
را باز نبيمائيم ء بل از آنجا كه آنان رها کرده‌اند » بياغازيم. 

خواجه افضل‌الدین كاثانى در جامع الحكمة به بهانة تأويل 
«بمله» پاره‌ای از مسائل فلسفى و عرفانى را به روشى سراسر 
باطنی آورده, ودرآن بشمارة حرفهای نوزده کانةٌ بسمله» نوزده 
بخش كنارده است. 

درآغازآن فهرست بخشهای نوزده گانه است ازحرف (باء) در 
بار آفرینش خداوند » تا می‌رسد به حرف (میم) دربارۂ موالید 
عالم . سپس درپایان دیباچه می‌گوید : «در اين رساله از 
حرف (میم) که بازپسین است SET‏ می‌شود ء ودر پایان می‌رسد به 
حرف (باء) که نخستین ashy‏ تا از آفریدگان به آفریدگار 
پی برده شود». 





